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دهند. رخ مشخصی زمان  در اتفاقات از برخی که است چنین خداوند …ارادة 
دهم، ارائه جلسات آن از گزارشی باید می کنم فکر بازگشتیم. و رفتیم دنور به اخیراً
سپري را فوق العاده اي اوقات داشتم. سال ها این در که بود جلساتی بهترین از یکی
گرفتن نظر در بدون سپردند، مسیح به را خود قلب نفر هزار دو کمابیش کردیم.
که بزرگی معجزات و آیات کنار در کردند، دریافت را روح القدس تعمید که کسانی
شگفت انگیزي نزول ساخت. جاري دنور در آنجا مردم میان در عیسی عزیزمان خداوند
شروع نفر هزار پنج با تقریباً ابتدا در بودند. آمده هم گرد مردم از زیادي شمار و بود
باقی هم افراد ایستادن براي جایی حتی سوم، شب و بودیم. گاردنز ممت در کردیم.

داشتیم. شگفت انگیزي اوقات راستی به شب پنج آن در بود. نمانده
برف طوفان رسیدیم، کوهستان به وقتی شدیم. کانادا راهی آنجا از پسرم و من ٢
هشت و هشتاد و صد باشید. شنیده  رادیو از را خبرش می زنم حدس درگرفت. شدیدي
چندین برف، سنگین بارش دلیل به هم ما دادند. دست از را خود جان آنجا در نفر
به بعدي سفر از پیش باید و شد سپري ما جلسۀ زمان شدیم. گرفتار کوهستان در روز
خدا ارادة تحقق راستاي در اینها همۀ شاید که معتقدیم بنابراین، بازمی گشتیم. خانه
آن از ما که داشت نظر در چیزي او بخورد. رقم دیگري اتفاق و بهتر جلسۀ تا بوده،

بی خبریم.
با تنها ما ظلمت. و تاریکی در نه اما برمی داریم قدم تاریک دنیاي در نوعی به ٣

هستیم. الهی نور آن پیرو و می رویم پیش نور حرکت
در شاید بی خبریم. آن از ما که داشت نظر در چیزي ما آسمانی پدر بسا چه ٤
بیاورد. را او تا باشد کسی کردن آماده حال در او شاید یا و داشت. وجود خطري جایی
یک مسیر می تواند او کند، عمل چنین نفر یک خاطر به تنها می تواند خدا می دانید،
همۀ که می دانیم بنابراین سازد. وارد را او تا دهد تغییر نفر یک آن خاطر به تنها را ملت
بسیاري افراد و کرد. محافظت ما از که سپاسگزاریم او از و بود خدا جلال براي اینها

ما… که بودند
مانده جاده کنار که کسانی می کردیم، کمک مردم به مسیر طول در بیلی و من ٥
موارد. قبیل این از و بودند کرده تصادف که افرادي ویژه به  می کردیم، سوار را بودند
هم آن که شدیم خارج جاده از بار یک تنها پیمودیم. را مسیر مشکل بدون ما اما
ماشین کشید. بیرون را ما تراکتورش با و آمد آنجا مزرعه داران از آقایی بود. لحظه اي

بود. لغزنده بسیار جاده می خورد، سر
یاد به منطقه آن نداشتند…پیرمردهاي را نظیرش حال به تا که بود چیزي ٦
ایالت در راندآپ، منطقۀ در سال، از موقع آن در طوفانی چنین هرگز که نمی آوردند
خداوند آن، مانند تکان دهنده اي رویداد در که بودیم…می دانیم ما و باشد. داده رخ مونتانا
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ما. خیریت جهت جهت-به به بود، آن براي هدفی است. داشته نقشی آن در جایی ما
بود. چنین ما، خیریت به

خانه گفتم:«یک شنبه و گرفتم تماس نویل برادر با بازگشتم از پس بنابراین، ٧
من خوب، بسیار باشد، من با یک شنبه مدرسۀ درس و بیایم مایلید اگر و-و بود. خواهم

شد.» خواهم خوشحال بسیار کار این انجام باعث…از گفتم:«این همچنین موافقم.»
آمدن از گفت:«همیشه چنین پذیرا و گشاده قلبی با بیل.» برادر گفت:«البته، او ٨
پس کرد. اعلام خود رادیویی  برنامۀ در را این دیروز و می شویم.» خوشحال بسیار شما

شکرگزاریم. امور این تمام بابت
روز دربارة موعظه هایی جا همه در شما بیشتر است. مادر روز که هم صبح امروز ٩
فوق العاده این نظرم به کرد، خواهند صحبت مادر مورد در افراد و شنید خواهید مادر

می گذاریم. جلسه بعدي بخش هاي براي را موضوع این است.
می باشد متحده ایالات به تهاجم بحث موضوع بامداد این در که بودم کرده اعلام ١٠
داده اید گوش خود رادیویی برنامۀ به احتمالاً کنم. صحبت موردش در می خواستم و
در موعظه  موضوع جلسات، در امشب بسا چه شنید. خواهید بسیاري مطالب امروز و
«تهاجم» موضوع به بامداد این در که کردم فکر بنابراین باشد. مادر روز با ارتباط

بپردازم.
دارم قصد که شکلی به دقیقاً نه البته کردم، صحبت مسئله این مورد در دنور در ١١
اوقات موضوع به پرداختن هنگام آنجا در بپردازم. آن به خدا خواست به صبح امروز
گاهی داد. برکت شگفت انگیزي شکل به راستی به خداوند کردیم. سپري فوق العاده اي

می بخشد… چیزي چنین ما به
چنین مگر چیست، ماجرا اصل دریابیم تا شویم داده تکان اندکی باید گاهی ١٢

دهد. انجام را کار این که می خواهیم خدا از ما و نیست؟
پشتیبان دنور بازرگانان پرداختیم…مجمع موضوع به چنین آنجا در وقتی همچنین ١٣

داشتم. گذشته در که بود آنچه از متفاوت حمایتی و بودند جلسه مالی
کردید؟» اعلام را این می پرسید…«آیا هستند، جلسه حامی خادمان وقتی معمولاً ١٤
می خواهند هستند، شبان آنها می شود. اعلام مسئله همان جا تقریباً و کلیسا.» در «بله،

است. کارشان از بخشی است. خوب بسیار این شود. باخبر موردش در گله شان
باخبر مردم همۀ می خواستند آنها بود. متفاوت کمی بازرگانان مجمع مورد در اما ١٥
همۀ روي بر کردند، تبلیغات هزینۀ دلار هزار چهار یا سه کمابیش رو این از شوند،
شگفت انگیزي اوقات چسباندند. پوستر جا همه  و ماشین ها تمام سپر تاکسی ها، ترامواها،

کردیم. سپري
کاري چه اکنون برانهام، گفتند:«برادر و خواندند کناري به مرا جلسه از بعد ١٦

بپردازیم؟» شما به باید چقدر دهیم؟ انجام شما خود براي می توانیم
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بپردازید.» من به چیزي نیست گفتم:«لازم چیز.» هیچ  که البته گفتم:«خوب، ١٧
کنید.» پرداخت اینجا در مرا هتل هزینۀ می توانید دارید، دوست گفتم:«اگر

نمی خواستند…من آنها و دهیم.» انجام برایتان کاري می خواهیم ما «ولی، ١٨
بپذیرم. آنها از چیزي نمی خواستم

ماهیگیري و شکار به او می کنم گفت:«فکر زد. صدا را آنها مراسم مدیر سپس ١٩
ندارد؟» دوست مگر دارد، بسیاري علاقۀ

گفت:«بله.»
هدیه او به را گفت:«آن و داشت مزرعه اي جایی در بازرگان ها از یکی خوب ٢٠

می کنم.»
پنج و پنجاه آنجا به رسیدن براي شد مجبور ببیند. را آنجا تا رفت مور آقاي خوب، ٢١
برانهام خواهر که ببینم دارم گفت:«دوست مور گفتم…آقاي کند. اسب سواري کیلومتر

و… آنها او، بنابراین می رود.» آنجا تا اسب یک بر سوار
جایی باید رفتند. کلرادو در واقع پلوم، سیلور در مسکونی مزرعه اي به آنها سپس ٢٢
در آنجا در اکنون هم و خریدند آنجا در کوچک مزرعۀ یک و باشد. اطراف  همین در
کلرادو، در پلوم سیلور هستند…در من براي اتاقه پنج  کوچک خانۀ یک ساخت حال
آنجا باشد، خوبی زمان می کنم فکر ماهیگیرها، شما براي کوهستان. قلب در درست
اگر دیگر، مسائل و جلسات برگزاري از پس بود، خواهد استراحت براي خوبی مکان

دارد. بستگی خدا به چیز همه که می دانید خود بخواهد. خدا
را خدا زندة کلام کلام، من و کنیم. معطوف کلام به را خود توجه  می خواهم اکنون ٢٣
می کشد حرف یا «سخن اما، است. کلام درون در الهی زندگی زیرا دارم. دوست بسیار
زندگی خداست. کلام این زیرا می شود، یافت کلام در زندگی و می سازد.» زنده روح اما

است. نهفته او کلام در
می دهم…» شما بگویم:«به شما به اینکه مانند

می دهید؟» من به دلار پنج آیا هستم. گرسنه صبح امروز برانهام، می گویید:«برادر ٢٤

در که هست زندگی اندازه همان به پول آن در حال، میل.» کمال می گویم:«با ٢٥
داده ام. که قولی

آنگاه می دهد، وعده اي خدا وقتی می کند. صدق هم خدا مورد در مسئله این ٢٦
کلام هیچ…این کلام این دارید؟ دقت باشد. کلامش در او…باید هست، خدا هرآنچه

خداست. خود هست. خدا که است همان درست
اعتبار آدمی قول می گفتند پیش تر هستید. که است چیزي بیانگر شما کلام ٢٧
پس کرد اعتماد شما سخن به نتوان اگر شماست. سخن گرو در شما اعتبار اوست.
کرد، اعتماد شما سخن و حرف به بتوان اگر اما کرد. اطمینان شما به نمی توان دیگر

است. شریفی شخص انسانی چنین وقت آن 
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بود.» خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا می گوید:«در مقدس کتاب  و ٢٨
شد.» ساکن ما میان در و گردید جسم کلمه «و می کنید؟ دقت می فرمایید؟ توجه

آن روي صبح امروز که زمینی همین بیندیشیم، آن به و کرده درنگ لحظه اي اگر ٢٩
کلام بدنتان شما، خود خداست. کلام درخت همین خداست. کلام می کنیم، زندگی
زمانی آفرید، هیچ از را آن فراخواند، هستی به چنین را آن گفتن سخن با خدا خداست.

نداشت. وجود چیز هیچ  که
یک تنها می گیرد؟ سرچشمه کجا از بشر زندگی که کرده اید توجه حال به تا آیا ٣٠
طریق از مگر نیست، آن مشاهدة به قادر انسان چشم که ریز چنان آن کوچک، سلول
آمده پدید کیلویی نود یا هشت و شصت مردي همان، از و قوي. بسیار ذره بین یک
شکل به هم آن و گفت را آن تنها خدا می کنید؟ ملاحظه است؟ آمده کجا از است.
را، درخت هر او شد. تولید که است چیزي همان دقیقاً این و کرد رشد به شروع طبیعی
شگفت انگیز بس امري خدا کلام در تأمل بامداد این در و فراخواند. هستی به را چیز هر

است.
بودم… آشفته کمی می خوانیم. را تواریخ کتاب عتیق عهد از صبح امروز اینک ٣١
خستگی احساس کمی تنها می آورید. را ١٨ باب تواریخ کتاب که حالی در اکنون

بخواهد… خداوند اگر اما می کنم.
خداوند اگر دانست. خواهیم موردش در بیشتر شب چهارشنبه  نیستم، مطمئن ٣٢
پنج شنبه، چهارشنبه، مایلم می شود، هدایت چنین که می کند حس کلیسا و بخواهد
جلسات دهم، اختصاص اینجا در بیداري جلسات برگزاري به را یک شنبه و شنبه جمعه،
پنج شنبه، چهارشنبه، تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت کلام. تعلیم و بیداري
نخواهیم شفا جلسات پرداخت، خواهیم کلام تعلیم به تنها یک شنبه، و شنبه جمعه،
و کند. هدایت راستا این در را ما خداوند شاید می پردازیم. تعلیم به تنها بلکه داشت
داشته مشارکت کلام پیرامون هم با و باشم شما با که دارم دوست ما…بسیار سپس

سپاسگزارم. بسیار عالی و زیبا «آمین» این بابت باشیم.
تأمل مبناي بخش این می کنیم، شروع تواریخ کتاب ١٨ باب ١٢ آیۀ از اینک، ٣٣
دوم توار…یا اول پرداخت. خواهیم امروز حیاتی موضوع به دقایقی براي بود، خواهد ما
و می خوانیم اینجا در را آن از بخشی ،١٢:١٨ تواریخ دوم می خواهم، پوزش تواریخ،

سازد. آشکار ما بر را چیزي چه می خواهد ما خداوند که ببینیم
گفت، کرده، خطاب را او بود، رفته میکایا طلبیدن براي که قاصدي و
کلام مثل تو کلام پس می گویند نیکو پادشاه دربارة زبان یک به انبیا اینک

بگو. نیکو سخن و باشد ایشان از یکی
گوید مرا من خداي هر آنچه که قسم یهوه حیات به داد، جواب میکایا

گفت. خواهم را همان
راموت به آیا میکایا، اي گفت، را وي پادشاه رسید، پادشاه نزد چون پس
فیروز و برآیید گفت، او بازایستیم؟ آن از ما یا برویم جنگ براي جلعاد
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شد. خواهند تسلیم شما دست به  و شوید
با باز سادگی به کنیم، متمرکز موضوع بر را خود افکار دقایقی اینکه براي اکنون، ٣٤

بگوییم. سخن او
براي گمشده، جان هاي براي سپاسگزار قلب هایی با لحظه این در ما، آسمانی پدر ٣٥
بی درنگ روح القدس اینک که می کنیم دعا می آییم. تو حضور به کلیسا براي و نیازمندان
و سازد. منتقل اینجا در حاضر نیازمند قلب هر به را آن یکراست و کند. نفوذ کلام در
ما همۀ که باشد نهاد، قلب ها در را است کلام قدرت حاوي که خود پیغام خدا وقتی
را خدا و شادي کنان خیمه ترك و رفتن هنگام و شویم نائل آن برکت به صبح امروز
است.» سوزان و شعله ور درون در قلب هایمان او، حضور خاطر بگوییم:«به ستایش کنان،

آمین. می طلبیم. او نام به را این زیرا
همواره عتیق عهد که معتقدم است. غم انگیز موضوعی ما اصلی صحنۀ صبح امروز ٣٦
چرا برانهام، شده:«برادر گفته من به بارها است. جدید عهد از پیش نمایشی یا سایه
عتیق عهد به متن، انتخاب در همیشه تقریباً برمی گیرید؟ مطلبی عتیق عهد از همیشه
دارم… دوست دارم. علاقه نمادشناسی به زیرا می دهم انجام را کار این بازمی گردید.»

نزدیک براي که راهی تنها و می دانند. را این همه نیست، بالا تحصیلاتم سطح ٣٧
کنم نگاه نقشه به است، بوده چه الگو ببینم که است این می شناسم حقیقت به شدن
همین شبیه چیزي بود آنجا آنچه می دانم بعد و است. بوده چه ابتدا در که ببینم و
تا بازمی گردم عتیق عهد به همیشه است. آن سایۀ حکم در زیرا اینجاست که است
را انبیا عدالت چیستی تا بود، چه گناه مجازات دریابم تا کردند، چه بنی اسرائیل ببینم
نسبت بینشی و آگاهی ترتیب بدین کنم، درك را امور این همۀ سرانجام تا و دریابم
به  پایان در آنچه به دارد اشاره اي پیشاپیش که چیزي می کنم، پیدا کنونی اوضاع به

داد. خواهد رخ کلی طور
را خود اسرائیل قوم بود. پیوسته وقوع به اسرائیل در مهمی رخداد زمان آن در ٣٨

یافت. نیمه شب تاریکی در
برگزار زودي به  که جلساتی در شاید بخواهد، خداوند اگر است، عتیق عهد به اشاره ٣٩
عهد در نمادین صورت به  کلیسا دورة هفت چگونه که دهم نشان مایلم کرد، خواهیم
غیریهودیان کلیساي دوره هاي آغاز مانند درست چگونه اینکه شده اند. ترسیم عتیق
دوران به سرانجام و گذشتند تاریکی عصر همچون دوره اي از سپس و شدند، شروع
در…عصر نخستین کلیساي بر روح القدس که زمانی یعنی رسیدند، پنطیکاست باشکوه
و امت ها کلیساي دورة می کنیم، عبور دیگري دورة از ما سپس شد. نازل یهودیان
به تا می شویم خارج آن از دوباره نهایت در و می شویم تاریکی عصر وارد غیریهودیان،

برسیم. باشکوه هزارة دورة
قدرت به بزرگ پادشاه آن اخاب، میانه سده هاي طول در چگونه ببینیم حال ٤٠
یک…اخاب او می کرد، زندگی اسرائیل دیگر پادشاهان اعتبار پشتوانۀ به کمی او رسید.
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او چون می برم کار به را عبارت این او دربارة اغلب بود. لب مرزي ایمانداري نوعی به
حصار. سمت آن گاهی و بود حصار سمت این گاهی

ادعاي که کسی دانست. ناپایداري آدم چنین با را خود تکلیف نمی توان هرگز ٤١
کند. چه شخصی چنین با نمی داند آدم است، ناپایدار حد این تا و دارد بودن مسیحی
می کنند، شادي کلیسا در امروز کارند. کجاي نیست معلوم فردا هستند، مسیحی امروز
می پردازند، نوش و عیش  به بیرون فردا ولی می ستایند را خدا و می خوانند سرود
سختی به  شخصی چنین با می روند. ناسالم روابط دنبال و می کنند خوش گذرانی

داد. انجام کاري می شود
از همیشه که داشتیم پیري اسب نبودم، بیش کوچکی پسر وقتی دارم یاد به ٤٢
دوران من، سال و سن  هم  آقایان شما از بسیاري می کنم فکر می پرید. حصار روي
درشکه و اسب خیابان همین در بارها خودم باشید. داشته یاد به را درشکه ها و اسب
پیر اسب آن گردن به یوغی دارم یاد آنها…به پس دارم. سال پنج و چهل امروز رانده ام.
باز او اما شود. حصار روي از پریدنش مانع تا می بندند گاو به که یوغی مثل می بستیم،
بود که ترتیبی هر به و می چرخاند اطراف به را خود می کرد، باز را یوغش می پرید. هم

او… که کاري روزي و می شد. رد حصار روي از
یک آنجا و می کند. جذب را بیچاره حیوان آن چیزي چه می کردم فکر خود با ٤٣
ایستاده بلند علف هاي با یونجه زاري در اینکه وجود با او بود. بزرگی فرورفتگی و چاله
حصار روي از او بود. باغی علف ساقه چند فرورفته گودال آن می خواست…در اما بود
بود… شیشه و سیم خاردار از پر که جایی می انداخت، گودال آن در را خود و می پرید
می شدیم مجبور ما بخورد. باغی علف ساقه چند تا می رفت آنجا به ما، زباله دانی همان
می افتاد، آن داخل در وقتی بکشیم. بیرون گودال آن از را او تا برویم دیگر اسب هاي با
می شد جاري خون  بدنش از و می لرزید می ماند، همان جا شود. خارج نمی توانست دیگر
ساقه دو یا یک خوردن خاطر به فقط اینها همۀ می گرفت، قرار وضعی چنین در و-و
زانویش تا تقریباً که بود یونجه هایی دیگر سمت در که حالی در بود، باغی علف آن از

می رسید.
وجه هیچ به او است.» دشوار خیانت کاران «راه کرده ام. فکر تصویر این به اغلب من ٤٤
بلکه… بماند، آرام داشت، فوق العاده اي اوقات و می خورد غذا که همان جا نمی خواست
آن کند، مجروح و زخمی را بدنش سراسر چنان آن تا می رفت و می پرید حصار از باید
خدا مرتع حصار از که افرادي حال، علف. دیگري نوع از مقداري خوردن براي فقط هم
امروز نمی کنید؟ فکر این طور شما می کنند. رفتار شکل همین به هم می پرند بیرون به
فوق العاده اي لحظات که جایی هستند، کلیسا در می شوند. وارد می روند، و می آیند
دشوار بسیار را کار همین و می کنند. معامله مشابه چیزهایی با را آن فردا و می گذرانند

می سازد.
باد که طرف همان به را خود بادبان هاي اخاب بود. شخصی چنین کمابیش اخاب ٤٥
به زنی با ازدواجش خاطر به او طرف. آن چه و بود طرف این چه می کشاند، می وزید،
ظاهري زن آن بود. افتاده مخمصه اي بد در بود، پادشاه دختر و شاهدخت که ایزابل نام
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که بود او خاطر به و بود بت پرست زن آن بود. شریر خود قلب در اما داشت زیبا بس
اسرائیل… قوم

اصل به می خواستم کنم، اشاره نکته اي به لحظه چند براي دارم دوست اینک ٤٦
که زنی یا دختر دارد، ازدواج قصد مردي وقتی بله. برسم، اینجا در مادري موضوع
و روح که کنید پیدا را کسی باید باشد. زیبایی گرفتن نظر در از فراتر باید او…ملاك
شما همراه و دوست راستی به که کسی باشند، هماهنگ و پیوسته هم به جسمش

بماند. وفادار شما به ناخوشی و خوشی در و باشد
او با و شد شیفته  اش زن آن زیبایی  خاطر به فقط اخاب می کنم گمان من اما ٤٧
چیز نمی شد اصلاً داشت، ایزابل که خباثتی و شرارت همه آن با که چرا کرد. ازدواج
دوستش و بود شده او شیفتۀ چنین اخاب چون رفت. آنجا به زن آن یافت. او در دیگري
مذبح هاي برخاستند، خدا ضد به و کردند گناه اسرائیل تمام او خاطر به نتیجه در داشت،
به اسرائیل سراسر در زمان، آن در و ساختند. را بعل مذبح هاي و کردند واژگون را خدا

آوردند. روي بعل پرستش
خوانده اید. را او داستان شما از عادل…بسیاري نابوت که بود اخاب همسر خاطر به و ٤٨
آورد دروغین شاهدان و خورد دروغ سوگند و گرفت را او باغ حیله با ایزابل چگونه اینکه
انجام شوهرش براي کاري می خواست ایزابل که رو این از دهند. شهادت او ضد به تا

کشت. را عادلی مرد بود، قصر زمین مجاورت در که باغی تصاحب براي باشد، داده
خداوند قدرتمند و بزرگ خادم که نبی ایلیا سپس بود. نظاره گر همه فراز بر خدا ٤٩
که گفت هم اخاب به آمد. خواهد سرش بر چه که گفت ایزابل به و کرد نبوت بود،
در که باشد…البته گفته سخنی خدا که زمانی حال، لیسید. خواهند را او خون سگ ها

می آمد. نبی طریق از مستقیم خداوند کلام زمان آن
گفت سخن ما پدران با انبیا واسطۀ به گوناگون راه هاي از و بارها خدا گذشته، «در ٥٠

مسیح.» عیسی خود پسر واسطۀ به آخر ایام این در و
می کنید؟ توجه بگذارید. کنار را است آن مخالف هرچه است. کلام همان این پس، ٥١
این اما می گوید. سخن ما با غیره و بیننده نبی، طریق از امروز دوم، درجۀ در حال،

اینک… دارد. قرار نخست درجۀ در خدا کلام یعنی
خدا داد، ادامه منوال همین به او و بود. داده انجام شرارتی چنین اخاب پس ٥٢
شد، پادشاه یهودا سرزمین در یهوشافاط سرانجام و داد. برکت را قوم متمادي سالیان

بود. پادشاه اسرائیل سرزمین در اخاب که حالی در
بود پارسا مردي آسا بود. آسا پسر او بود. درستکار و عادل مردي یهوشافاط و ٥٣
این با پس بود. کرده بنا را یهوه مذبح هاي و کرده واژگون را بت ها مذبح هاي تمام و

بودند. بیداري یک تجربۀ حال در یهودا مردم توصیف،
قطعه و فرستاد را کسی اخاب بگویم باید یا یهوشافاط مدتی از بعد سپس، و ٥٤
را آن گرفت تصمیم و اوست آن از می برد گمان که یافت ارام سرزمین در دیگري زمین
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هم پیمان او با چنین و بیاید است مایل او آیا که پرسید یهوشافاط از پس کند. تصرف
شود.

را بزرگ پادشاه آن اخاب، آنها بله، است، نهفته بزرگی خطر اینجا در که البته و ٥٥
یکی یهوشافاط، یعنی هست هم دیگري بزرگ پادشاه که می دیدند و می دیدند آنجا
باشید. می بندید، که پیمانی به حواستان روح. از پر مردي دیگري و بود ولرم آنها از
در ویژه به بمانید، پاك می سازید. هم یوغ بی ایمانان با را خود چگونه که باشید برحذر

می بریم. سر به آن در که روزگاري
حک قلبم بر مهم این دارم، باور را امر این تردید از سایه اي بی هیچ کلیسا، اي ٥٦
بتوانیم تا باشیم داشته جلسه شب پنج این زودي به می خواهم رو این از است. شده
کنیم. بازنگري مقدس کتاب  اساس بر را کلیسا بیفتد، اتفاق آنکه از پیش دیگر، بار یک
وقتی دهد. رخ لحظه هر امر این بسا چه می کنیم. زندگی زمان سایه هاي در ما ٥٧
شده  نمایان او قدرت هاي و دشمن شرارت و فرارسیده امور این وقوع زمان می بینیم
را چیزها این همۀ و بلاها این تمام می دهد، رخ هرآنچه و برف طوفان هاي این است.
می کنند منفجر که بمب هایی خاطر به بی نظمی هاست، خاطر به اینها همۀ می بینیم.
در خدا بزرگ آزمایشگاه در می کنند. مختل را چیز همه اینجا دارند دیگر. چیزهاي و

افتاد. خواهد اتفاق این شود. محقق او کلام چنین تا هستند تکاپو
بلی. است. شدن برانگیخته حال در فریبنده بسیار قدرتی با گناه» «مرد بنابراین، ٥٨
صحبت وحش علامت مورد در روح، از پر مردي واعظ، یک که شنیدم صبح امروز
روسیه بله-بله. اشتباهی. چه است. روسیه ضدمسیح از منظور که می گفت و می کرد
اما خوب، است. مقدسی کتاب  سخن این آقا. خیر، ندارد. موضوع این به ربطی هیچ

است. هشدار یک این می بریم، سر به آن در که مهمی عصر این در کنید، توجه
کن.» دیدار من با و بود:«بیا گفته اسرائیل بزرگ پادشاه اینکه از یهوشافاط حال ٥٩
آوردند را غیره و گوسفندان و گاوها آنها و رفت. آنجا به پس کرد. غرور احساس بسیار
واقع در بود، شیاد خود قلب اعماق در اخاب مدت آن تمام کردند. تقدیم قربانی ها و
که چرا نمی کرد تقدیم راستین قلبی با را غیره و گوسفندان اینکه نمی کرد…یا پرستش

بود. متمایل همسرش مذهب به بیشتر اصل در
ایزابل با اسرائیل بزرگ تاریک عصر آن در اخاب وقتی که است دقت درخور و ٦٠
دقیقاً است. کنونی زمان از نمونه اي این که کرد، اسرائیل وارد را بت پرستی کرد، ازدواج
سپس رسیدیم، سوم دورة دوم، دورة به اولیه رسولان از ما چنانکه تاریکی، عصر در
ازدواج ایزابل با اخاب چنانکه درست سال. پانصد همان یعنی شدیم تاریکی عصر وارد
و ایسم ها با روح القدس کلیساي صورت همان به کرد، اسرائیل وارد را بت پرستی و کرد
مسیحیت از شکلی به امروزه همین و برگرداند را بت پرستی باز و کرد وصلت مکتب ها
این اکنون و است. بزرگی تاریکی راستی به بله، می کنید؟ توجه است. شده تبدیل
رفته، پیش سمت همان به کلیسا دورة هر روز، هر است، یافته ادامه همچنان روند
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رسیده لائودکیه کلیساي عصر ولرم وضعیت یعنی بزرگ، اوج نقطۀ آن به سرانجام تا
می کنیم. زندگی هولناکی ساعت چه در که راستی به  است.

به واعظی من بکنم. اعترافی دادن، ادامه از پیش همین جا می خواهم کنید. گوش ٦١
از قدر آن می سوزم. گذشته روزهاي بازگشت دیدن اشتیاق در که هستم قدیم سبک
راستی به  که دیده ام می بندند، انجیل به که هالیوودي برق هاي و زرق  و تقلیدها این
از باشم. قدیم سبک به امور شاهد می خواهم آقا. بله، آمده ام. ستوه به شده، بیزار آن از
مرز این دارم، هراس دهیم، جلوه زیبا مردم چشمان در را مسیحیت حد از بیش اینکه

است. خطرناکی
پادشاه این «خوب، می اندیشد، چنین خود با و می رود آنجا به یهوشافاط پس ٦٢
آن تمام حین او و آمد.» نخواهد پیش ما…مشکلی فقط…خوب، من اسرائیل، بزرگ
با و شود راهی که شد متعهد بست، پیمانی کرد؟ چه برق و زرق  پر خودنمایی هاي
هستیم.» قوم یک دو هر می گفتند:«ما که مشترك زمینۀ یک خاطر به بجنگد، دشمن
نیستند. قوم یک آنها ولرم. گروهی دیگري و بود روح از پر گروه یک نبود. چنین اما

باشید… داشته نمی توانید شما آقا. خیر،
آفتاب حضور در نمی تواند شب باشد. داشته مشارکتی نور با نمی تواند تاریکی ٦٣
زمان. دو این میان است فضایی زمان، پرخطرترین و فریبنده ترین و باشد. داشته وجود
زمان خطرناك ترین و فریبنده ترین می کند، طلوع یا غروب خورشید که زمانی دقیقاً
شما ماشین چراغ هاي ببیند، آشکارا شخص که نیست خوب کافی اندازة به دید است.
عیسی روز. یا و باشد شب یا است بهتر نمی دهند. نشان را راه روشنی و خوبی به

است. خطر مرز همان این نباش.» ولرم ولی سرد یا باش گرم گفت:«یا
مورد که شد بسته چشمگیر پیمان و عهد آن رفت، آنجا به یهوشافاط وقتی پس ٦٤
«من بود، آنجا هیجان و شور از پر او که زمانی درست کنید، توجه و نبود. خدا پسند

من…» دارم. مشارکت همسایه این با و گفتم. قرار پادشاه این لطف مورد
که مشکلاتی تمام دلیل دارید؟ توجه باشید. مسئله این مراقب کلیسا اي بله، ٦٥
می کنید؟ دقت است. مسئله همین می شود، مطرح دیگر جاهاي و خیمه در اینجا
مشخص را خود موضع می کنید؟ ملاحظه درمی آمیزید. چیزي چه با باشید مراقب

می کنید؟ توجه او. ضد به یا و باشید مسیح طرف یا کنید،
با بست. را پیمان آن است، داده انجام بزرگی کار که تصور این با مرد آن حال، ٦٦
کنیم؟» مشورت خداوند با مورد این در نباید رفتن از پیش گفت:«مگر وقتی حال این
آن  هنوز بود، رفته پادشاه آن نزد آنکه با و داشت که لغزشی وجود با یهوشافاط خوب،
داشت دل در خداترسی اندازه آن  هنوز آري، بود، مانده باقی وجودش در دینداري قدر

کنیم.» مشورت خداوند با باید دست کم بیندیشد:«خوب، خود با که
ماشینی، شیوة این می داد، ادامه خود روش و راه به بگوید، سخنی بی آنکه اخاب اما ٦٧

بود. کارها انجام براي او انسانی و جسمانی
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مواقع از بسیاري در نیز ما مگر کلیسا، اي وامی دارد، فکر به مرا که چیزي همان ٦٨
این باید می گوییم:«خوب، و می کنیم فصل و حل  را مسئله نکرده ایم. اشتباه چنین

می کنیم. بسنده همان به و باشد» چنین
و سبک است، کرده پیدا ویژگی چنین بیشتر آمریکا در بشارت امروزه نظرم به ٦٩
یاد هالیوودي بشارت عنوان به آن از که است شده باب ما میان در بشارت از شکلی
مشاهده امروزه دارد. تکیه برق و زرق  و ظاهرسازي بر چیز هر از بیش که می کنم
شروع از پیش و بله، است، غرور و کبر از پر می آید، سکو روي که واعظی می شود
این کارهاي و می کند، تعریف دست این از چیزهایی و خنده دار داستان هاي موعظه
فراخوانی زمان وقتی می کند. لودگی دلقک همچون منبر پاي و می دهد، انجام چنینی
را باشد قربانگاه به فراخوانی سبب باید که خلوصی آن مردم می رسد، قربانگاه به
قرار آن در امروز که ولرمی وضعیت به دنیا رو همین از دارد. حقیقت این نمی بینند.

است. شده دچار گرفته،
مدرسه به را جوانمان مردان کوشیدیم ما کلیسا، تنها…اي امروز عجبم. در امروز ٧٠
کنند، اداره را برنامه یک چگونه بدانند تا بیاموزند آن امثال و روان شناسی تا بفرستیم
مردم که است جذاب و فریبنده چنان باشند…پیغام داشته ظرافت  و بایستند منبر پشت
بزرگ روان شناسان از بسیاري و می کند. جلب خود به را آنها توجه و می کند جذب را
اقسام و انواع و می کنند اجرا نمایش و می آیند بیرون دست این از معلمانی جایگاه در
مردم به همیشه آنها…که…ما وقتی عجبم در راستی به می آورند. صحنه به را چیزها
که، غافلیم آنها به سخنانی چنین گفتن از اما می گوییم. کلیسا جذابیت و زیبایی از
مرا برداشته، را خود صلیب و کند انکار را خویشتن آید، من عقب از می خواهد «هرکه
که فردي چشمان برابر در را کلیسا زیبایی ما آیا که می پرسم خود از کند.» پیروي

نداده ایم؟ جلوه جذاب حد از بیش می شود، وارد
را «٤٤ سال در بیشتر میلیون «یک شعار باپتیست کلیساي امروزه مثال، براي ٧١
نکردگانی توبه تنها آنها ولی می رسانند، هزار ده و هزاران به را اعضا شمار کرد، مطرح
تنها اعضایی چنین پذیرفتن می پیوندند. آن به و می شوند کلیسا وارد صرفاً که هستند
هنوز می نوشند. هنوز که افرادي می سازد. خدشه دار را مسیح عیسی کلیساي اعتبار

می گویند. دروغ هنوز می کنند. قمار هنوز می کشند. سیگار
کلیسایی جلسات در کنند، سرگرمشان هالیوودي مبشرین از گروهی اینکه امید به ٧٢
کلیسا سکوي و می شوند ظاهر جلوه گري و برق و زرق  با که کسانی می کنند، شرکت

می کنند. پر بزرگ تجهیزات و سازها از انبوهی با را
دعوتی باشد، برقرار قدیم شیوة به قربانگاه به فراخوانی باید آنجا در که حالی در ٧٣
جایی می کنند، فریاد الهی درگاه به مردم و می دهد قرار نخست جایگاه در را خدا که
قربانگاه برابر در تا بلکه نمی آیند دلقک بازي و دویدن خودنمایی، براي زنان و مردان که
دوباره اخلاص و صداقت با و داد، جان آنها براي مسیح عیسی که دریابند و زنند زانو

بازگردند. خدا سوي به
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را بنام مبشرین این وقتی نمی کنیم، زندگی دورانی چنین در مگر که شگفتم در ٧٤
نام آوري مبشرین می کنند، سفر کشور در امروز که کسانی از بسیاري مانند می پذیریم،
کلیسا به را آنها وقتی اما می کنند. جذب کلیسا به را مردم و می خوانند روان شناسی که
چه-چه شدند، کلیسا وارد اینکه از بعد کنید؟ چه آنها با می خواهید سپس کشاندید
که تمایلاتی و گناه همان با و می پیوندند، کلیسا به تنها افتاد؟ خواهد برایشان اتفاقی
امروز دلیل همین به و بازمی گردند. شکل همان به بازمی گردند. بودند، شده کلیسا وارد
شخص آن اگر کرده، پیشه دینداري آقا آن اگر می گویند:«خوب، و می نگرند دنیا اهل

باشد…» کرده پیشه دینداري
دارم… این…دوست باشیم. داده جلوه آسان و سهل حد از بیش را موضوع که نگرانم ٧٥
این می شود. یافت مسیح عیسی در شادي ها تمام که معتقدم البته، شادي، که معتقدم
به برادر، اما می کند. ارمغان را خوشبختی و شادي امر این که معتقدم دارد. حقیقت
درست بدانی. هم را این باید است. صلیب و رنج درد، راه از سخن که باش داشته یاد
جلوه آسان حد از بیش حد-کمی از بیش کمی را موضوع آیا که می پرسم خود از است.

نداده ایم.
یک بیایم، می خواستم صبح امروز گذاشت…وقتی همسرم و می کردم نگاه داشتم ٧٦

است.» زنده مادرت بزنی. را آن گفت:«باید کرد. سنجاق کتم روي رز گل
نمی دانم.» گفتم:«عزیزم، من و

به را آن دنیا، این چیزهاي از بسیاري مانند اما است، خوبی بسیار چیز مادر روز ٧٧
بفروشند. دست این از چیزهایی و گل اینکه براي فقط کرده اند، تبدیل تجاري امري
مادرم سال روزهاي تمام من، مادر که چرا است. مادر مقام به بی حرمتی حقیقت در این

روز. یک فقط نه آقا، بله، است،
داري؟» دوست را مادرت می گویم:«آیا

هر باید او برادر، خوب فرستادم.» گل دسته یک برایش مادر روز در قبل، «دفعۀ ٧٨
است. شده تجارت اسباب مسئله این اما باشد. مادرت روز

که…گل است همان آن دربارة نظرم دارم. دوست را زیبا گل من زیباست. گل این ٧٩
حیوانی می کند. حس را آن بوي رهگذر دارد. عطر و می شود. شکوفا زیباست. چقدر
مانند زیباست. کنید، نگاه خوب پس، می کند. استشمام را آن بوي می کند، عبور که
قدرت ها، الهی، شفا هاي است، چیز پرشکوه ترین که است مسیح عیسی خداوند کلیساي
کنید، نگاه اما است. شگفت انگیزي مکان گناه. بند از شدن رها معجزات، آیات، عجایب،

باشیم. طبیعت تمام مانند باید هستیم، کلیسا که رز…ما گل این اگر
آن می توانستند اگر منطقه گاوهاي تمام دلیل همین به و زیباست رز گل این ٨٠
کوچکی نیزه هاي کرده، فراهم برایش کوچکی سرنیزه هاي طبیعت اما می لیسیدند. را
گل از آنها می کنند. دور را حیوانات آنها و می نامیم خار را آن که زده اند، بیرون که

است. چنین دقیقاً می کنند. محافظت
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دو شمشیر هر از برّنده تر که باشیم نداشته را خدا کلام اگر امروزه می کنم فکر و ٨١
گاوهاي تمام نهایت در کند، احاطه خدا قدوسیت قدرت با را زیبایی این تا است، لبه 
کلیسا اعتبار چنین کرد. خواهند کثیف را آن می کنند. ریشه از و می لیسند را آن کشور

است. حقیقت عین این می رود. بین از
و کهن شیوة به که است خادمینی بیشتر شمار داریم، نیاز بدان امروز آنچه معتقدم ٨٢
برخوردار بالایی دانش سطح از بسا چه باشند، صریح و بی پیرایه برخاسته، خدا دعوت به
با نه شوند. دل شکسته راستی به آنجا که بیاورند قربانگاهی پاي را مردم اما نباشند
به برادر، بلکه، کاغذ تکه یک روي نامشان گذاشتن و آدامس جویدن و خنده و شادي
نائل گناهانشان از کامل توبۀ به زنان و مردان تا کردن نثار جان و فریاد با کهن سبک

آمین. شوند. نزدیک خدا به و
بپذیرد را مسیح می خواهد کس «هر می کنیم، را کار این ما که می گویم شما به ٨٣
این- اما ندارم مخالفتی کار این با برادر، آن. مانند چیزهایی و کند» بلند را خود دست

نمی کند. ریشه کن را گناه این
راستی فریاد و بزنید زانو آنجا کنید، اصلاح را خود کنید، توبه ابتدا باید شما ٨٤
می آمدند، پیش راهروها در قدیم دوران مردمان که دارم یاد به را زمانی هنوز برآورید.
می کردند. صحبت همسایگانشان با و می کردند گریه می آمدند، و می رفتند مسیرها در

می گفتند. خداوند کارهاي از آنها بودند، دوران آن مسیحیان آنها
می مانند خانه در می روند، آنها و می نویسیم کلیسا دفتر در را افراد نام امروزه، ٨٥
کلیسا عضو که زمانی «تا بی تفاوت. نمی گویند. الهی امر آن دربارة کلمه اي هرگز و
خود اشتباهیم. در مورد این در که مطمئنم دوستان، است.» مرتب چیز همه باشیم،
نخواهد پایداري توان آقا. نه، ماند. نخواهد پایدار داوري روز در این زیرا بیازمایید. را

داشت.
کند، انکار را خویشتن آید، من عقب از می خواهد «هرکه این، از کمتر چیز هیچ ٨٦
حقیقت این بمانید. باقی مرده صلیب روي بر بمیرد.» روز هر و بردارد را خود صلیب
را سرود این گرفت،» خواهم پیش در را راه را، «راه است! شدید عذاب از سخن دارد.

خداوند.» براي خوارشده اندك شماران آن با «همراه می خوانید
و زرق  با را بشارت می گذرانیم! روزگار زمانی چه در امروزه که می اندیشم این به ٨٧
مبشري ورود دیدن می کنند…با تلاش و می گذارند نمایش به خیره کننده نورهاي و برق
نبوده خالی اشتباهاتی چنین از هم من جلسات گاهی فرومی رود. فکر به آدمی شهر، به
عیسی یا مبشر می شود، شهر وارد کسی چه می پرسم خود از گاهی است. درست است.

آنها… اما مسیح؟
عیسی… نام و بیاید. مبشري بود قرار که رفتم نزدیکی این در جایی به پیش چندي ٨٨
مردي چنین، از برخوردار مردي زمان»، «مرد بودند، گذاشته را مبشر عکس آنها اما

چنان. از برخوردار
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هتلم اتاق به می آیند. که می بینم را مردمی می کنم، فکر خودم خدمت به گاهی ٨٩
دارید؟ توجه تو؟» یا من می آیند، کسی چه دیدن براي مردم می گویم:«خدایا، و می روم
بشکن، درهم مرا خدا، اي پس هستند، گمشدگان از هنوز می آیند، من دیدن براي «اگر
بدنی و لرزان دستان با روزي که همان بنمایانم، را تو می خواهم بردار. میان این از مرا
حالی در دوخت. خواهم چشم تو به آنگاه و ایستاد، خواهم برابرش در لرزان و ضعیف
برافرازیم. را مسیح بیایید دارد.» بستگی تو تصمیم به روانم و جان سرنوشت می دانم که
خیمه اعضاي از هستم. متدیست هستم. باپتیست ها از می گویید:«خوب، امروز ٩٠
بسیار گاهی وجه. هیچ به ندارد، موضوع به ربطی هیچ این هستم.» چنین هستم.

می کنم. تعجب
معرفی شهر در را مبشري کمپین که دیدم تبلیغاتی پوستر یک پیش چندي اینجا ٩١
چنین این  پوستر سراسر در درشت بسیار حروف با آقا آن نام مرد، آن نام و می کرد.
دیروز، مسیح، «عیسی بود، شده نوشته کوچک گوشه اي در پایین و بود. شده نوشته

می کنید؟ توجه گوشه. یک در پایین آن است»، همان ابد تا و امروز
بر را آن تا گرفته اند او از را است مسیح به متعلق که مقدسی جنبۀ آن تمام ٩٢
شاید می گویم، تو به خطاب را این برادر، بنهند. مجموعه یا کلیسا، یک یا انسان، یک
حضور در اما بدهی. هالیوودي لودگی هاي و خودنمایی اجازة خود به کلیسا بتوانی…در
این عزیزم، خواهر و برادر است. حقیقت این یابد. جلال باید که اوست مسیح، عیسی

است. واقعیت
می کنم. موعظه شما براي که باشید داشته یاد به نشوید. خشمگین من از ٩٣
هر می خواهم است. زندگی ام موعظۀ آخرین گویی که کنم موعظه چنان می خواهم
دارد که هستم مرگ حال در انسانی گویی که کنم ایراد چنان را موعظه هایم از یک
هر زندگی ام شمع نور هستم، چنین می گوید. سخن مرگ حال در انسان هایی براي
ناگزیر هستیم. مرگ حال در فانیانی ما همچنین. نیز شما می شود، کمتر و کمتر روز
صادق وجود عمق از مورد این در است بهتر پس می شویم، روبرو زنده خداي با روزي

باشیم.
اینجا به و کلیسا، به پیوستن همچنین رفتارهایی، چنین و خودنمایی ها این تمام ٩٤

کردن. عمل چنان و چنین و رفتن آنجا و
و شب و باشیم داشته خود خانه هاي در قدیم سبک به دعاي جلسات است بهتر ٩٥
اضطراب». زمان سختی، «زمان است، نزدیک روز آن برآوریم. بانگ خدا درگاه به روز

می بریم. سر به آن در ما و تاریک». روز می گوید:«یک مقدس کتاب 
لب مرزي ها با و ولرمان با او رفت. آنجا به هیجان اوج در بزرگ مرد آن چگونه بینید ٩٦
برکت را او خدا می کرد تصور می دهد، انجام بزرگی کار که می کرد گمان و شد همراه
می کشاند. راه آن به خود با را گروه آن تمام لحظه، همان در که نشد متوجه و است. داده
بزرگ لشکریان به و رفت خواهیم پایین ما اینجا، در یهودا از ما کوچک «گروه چیز؟ چه

بود.» خواهیم قدرتمندي قوم چه پیوست. خواهیم اسرائیل
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اینک هم شیطان که است فریبی خط همان دقیقاً این و است. قرار این از موضوع ٩٧
اینجا که قطعیتی همان به کند، وارد را ضدمسیح و دجال تا می کند استفاده آن از
را کار این نمی توانیم کرد.» خواهیم متحد را نیروهایمان «ما است. چنین ایستاده ام،

ندارند؟ توافق هم با که حالی در بردارند گام هم با می توانند نفر دو چگونه بکنیم.
آنجا که زمانی شد، مرتکب را اشتباه همان و تجربه همان دقیقاً متحده ایالات ٩٨
هم پیمان روسیه با بودیم، جنگ به ورود آستانۀ در که هنگامی شد. متحد روسیه با
ما هواپیماهاي آنها مگرنه؟ داشت، ما براي نتیجه اي چه که می بینید اکنون و شدیم.
ضد به را آنها تا آماده اند و دارند آنجا را چیز همه و ما اتمی بمب هاي ما، اسرار تمام و

است. ترتیب همین به هم روحانی بُعد در برند. کار به خودمان
پرداختند. رأي جویی به تازه یهوشافاط، بستن پیمان از بعد تنها که می بینیم پس ٩٩
یک داریم. بسیار نبی اینجا گفت:«البته او بنگرید، بیرون دنیاي به کنید، توجه حال

داریم.» آنها از پر مذهبی مدرسۀ
به نسبت کامل احاطۀ با و روان شناسی به مسلط و آموزش دیده افراد دنبال به آنها ١٠٠
مشورت او با و کرد خواهیم سؤال خداوند از و بیایید، گفتند:«حال، رفتند. موضوع آن

می کنیم.»
«حال گفتند، و آمدند جلو مغرورانه و نفسانی افکار با آنها همۀ که است بدیهی ١٠١
تو به آنجا در را سرزمین از پهنه آن خداوند و توست با خداوند برو. پیش ما…تو ببین،
کامیاب تو راند. خواهی عقب سراسر را ارامیان بود. خواهد تو آن از آنجا و داد، خواهد
چنین و ساخت خود براي آهنی بزرگ شاخ جفت یک حتی آنها از یکی شد.» خواهی

راند.» خواهی عقب را ارامیان اینها با می گفت:«تو و می دوید اطراف به
و حماقت ها این که بود آن از روحانی تر کمی یهوشافاط حال، این با اما ١٠٢

است. درست کند. باور را دلقک بازي ها
به هالیوودي لودگی هاي این از که ببخش ما به یهوشافاط هایی هم باز پروردگارا، ١٠٣
حقیقت در که هستند چیزي می کنند وانمود و می کنند تظاهر بله، باشند. آمده تنگ
سمت به  را مردم می کوشند چنین و می کنند صحنه سازي می کنند، بازي نقش نیستند؛
ارائه براي چیز چه می شوند، وارد اینکه از پس آمدند، مردم وقتی سپس بکشانند خود
چیزي تنها کند». شنا بیابان در و «بیاید بخواهیم کسی از اینکه مانند دارید؟ آنها به
درد سبب و می کند برخورد سرتان به که است ساحل ریگ هاي می شود نصیبتان که

شد. خواهد رنجتان و
من به بانویی پیش چندي می کنید؟ چیزي چه وارد را آنها کنید، دقت اینک ١٠٤
چیزي چه کلیسا به رفتن از اما بروم کلیسا به دارم دوست خیلی می گفت، گفت:«آقایی
و است شام میهمانی هاي دادن ترتیب می کنند آنچه تمام می گفت، می شود؟ نصیبم
کلمه اي بی آنکه ایستادم آنجا گفت:«من خانم آن و دیگر.» چیزهاي و آن آنها…این،
گفت:«چقدر است. قرار این از موضوع بفرستم.» کجا را او نمی دانستم چون بگویم،



متحده ایالات به ١٥تهاجم

سرودهاي راستی به که جایی می کردم، پیدا قدیم سبک به کلیسایی داشتم دوست
دارند.» خداپسندانه اي زندگی و می خوانند قدیمی

کلیساي عهدة بر این می خورند. خوراك زباله سطل از و هستند گرسنه فرزندان ١٠٥
کند. خدا…خوراك رسانی حقیقی و زنده کلام با را آنها که است زنده خداي

دیگري نفر گفت:«آیا دیگر چیز هر و برق ها و زرق آن تمام میان در آنجا یهوشافاط ١٠٦
هست؟» هم

از نفر چهارصد اینجا ما داري؟ نیاز دیگر یکی به چرا دیگر؟ گفت:«یکی اخاب ١٠٧
تغذیه نحو بهترین به که دانش آموختگان و نخبگان از داریم، را کشور مردان بهترین
تو با خدا برو! می گویند، صدا یک با و دل یک به اتفاق، به همگی شده اند. پوشانده و

است.»
شگفتم در است. نیفتاده متحده ایالات در اتفاق همین مگر که می پرسم خود از ١٠٨
نگاه می گویند:«خوب، شگفتم. در است. نیفتاده خدا کلیساي در اتفاق همین مگر که
زمان یک در را نفر هزاران دارند. بزرگی و باشکوه جلسات هستند. کامیاب آنها کنید،
آیا که شگفتم در ندارد. وجود دیگري نفر آیا می پرسم خود از اما می آورند.» هم گرد

ندارد. وجود متفاوتی چیز
شش ولی داریم نوایمان و نوکیش هزار سی هفته، شش عرض در که می بینیم ١٠٩
حقیقت این دارد. وجود اشکالی جایی است. نمانده باقی هم آنها از یکی حتی بعد، هفته
از استفاده با دنیا نیست. ساختگی مسائل و برق و زرق جز چیزي اینها همۀ است.
مزخرفات و اراجیف با را ملت این موجود، رسانه هاي دیگر و سینما رادیو، تلویزیون،
برق و زرق  پی در یکسره همه است. همین حقیقت آري، است. کشانده فساد به هالیوود
حقیقت که می دانید خود نیست؟ ماجرا حقیقت این مگر هستند. ظاهري  جلوه هاي و
این دلیلش نداریم. را داشتیم پیش سال ها که کهن سبک به دینداري آن دیگر ما است.
ملاحظه پرداخت، خواهیم موضوع این به دیگر لحظاتی تا کرده ایم. رها را آن که است

کرد. خواهید
اینک تکان دهنده اي. تصویر چه بگویم است بهتر یا زیبایی، تصویر چه خوب، ١١٠
مدارج همه آنها می بینم. را آنها همۀ من می گوید:«بله، و می آید جلو یهوشافاط
باشند. برجسته اي خادمان یا نبی می خواهند آنها «همۀ غیره. و دارند» دانشگاهی
بزرگ مکتب از آنها دارند. را اینها همۀ و شده اند. فارغ التحصیل بنام کالج هایی از آنها
حال این با آیا اما است. درست می باشند. عقیده هم با همگی و آمده اند. غیره و انبیا

نیست؟» دیگري نفر
یکی به باز چرا می کنند، موافقت مسئله آن با هم زمان نفر چهارصد وقتی «خوب، ١١١

داري؟» نیاز دیگر
درست کار جاي یک که می دانست و داشت. را خدا دلش اعماق در مرد آن اما ١١٢
بگویم… شما به دهید اجازه چرا؟ است. خراب اوضاع که می دانست او آقا. بله، نیست.
که می دانم-می دانم می کنم. برداشت چنین من اما است نیامده مقدس کتاب  در این
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خدا کلام ایلیا نداشت. خدا با درستی رابطۀ اخاب یعنی ریاکار آن می دانست یهوشافاط
برکت را بود کرده لعنت که آنچه می تواند خدا چگونه پس بود. کرده نبوت او به را

آمین. دهد؟
وفادار خدا به که زنده خداي کلیساي می گویم. را همین هم امروز گرامی، دوست ١١٣
نجات را آن و کنید مخلوط آب با را روغن نمی توانید گفت. خواهد را همین نیز می ماند
باقی امیدي هنوز تا بیفتد. اتفاقی باید شوید. جدا باید برادر، نیست. شدنی اصلاً بنامید.

است. نزدیک شدن ربوده زمان زیرا دهیم انجام کاري بی درنگ باید مانده،
است. شده دور مسیر از بسیار هم کلیسا و می شوند انباشته هم روي بر مسائل ١١٤
بروم می توانم امروز می خوانند. را چیز همه و داستان ها کتاب ها، مجلات، انواع افراد
گذاشتن سر پشت از پس می دانند…» نفر بگویم:«چند و بروم کلیسایی به به…می توانم
در سرود فلان «خوب، می دانند، را سرودها همۀ دیگر بزرگ، بیدارهاي آن از یکی
کسی چه می دانند کیست. دربارة می دانند می دانند. را آن همه است؟» صفحه کدام
ستارة چند اینکه و چیز، فلان کاندیداي کسی چه و است جمهوري ریاست  کاندیداي
موضوع نمی دانند. هیچ خدا کلام از اما دیگر. موارد و آن این، کرده اند، ازدواج سینما
ادعاي آنها مسائلی چنین وجود با می دهیم…و برق و زرق آنها به پس است. قرار این از

دارند. نیز بودن مسیحی
منبر پشت از دقیقاً. می گیرد. سرچشمه منبر پشت از نیست. مردم تقصیر این ١١٥
گروه هاي تشکیل نحوة و سازمان دهی ها، و آن و این و ریتم ها انواع مردم به برمی آید.
دارد؟ سودي چه اینها نمی دانم می دهند. آموزش را دست این از اموري و جوانان
که است چیزي همان این آیا می اندیشم خود با اما ندارم کارهایی چنین با مخالفتی

می کند؟ مطالبه خدا
وارد ملکوت به هرگز نشود، متولد روح و آب از کسی گفت:«اگر عیسی که حالی در ١١٦
خوشی هاي از و کند انکار را خویشتن باید کند، پیروي مرا بخواهد هرکه شد. نخواهد
«مرگ نماد صلیب کند.» پیروي مرا و برداشته را خود صلیب بکشد، دست خود دنیوي
از باید گذارد. کنار را خود افکار باید باشد، مسیحی می خواهد «هرکه است. رنج» و
کند انکار را خویشتن و کرده تهی چیزي هر از را خود باید بکشد. دست خود کارهاي
می خواهد هرکه کند. پیروي مرا روز هر و بردارد را تقدیس شده و وقف شده صلیب و

است. عیسی فرمودة این کند.» چنین آید، من عقب از
همه بگذارید بزنند. دست بگذرانند. خوش همه می گوییم:«بگذارید امروز ما اما ١١٧
راه به زیادي صداي و سر چه کنند.» را کار فلان همه بگذارید بگویند! هللویاه فریادکنان
می خوانند سریع چنان و می دهند سر جدیدي سرودهاي خدا…آنها آمین. انداخته ایم!

دست. این از کاري یا شوند، رد دیوار از آن با می خواهند گویی که
کهن سرودهاي همان و تو به نزدیک تر خدایم، سرود اینها جاي به  اگر گمانم به ١١٨

بود. سودمندتر بسیار کلیسا براي می خواندیم، را
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آنجا دیشب که جوانی کرده اند، جمع را رقص ارکستر نوازندگان از بسیاري شمار ١١٩
کلیساي در و اینجاست امشب که می شود چگونه می نواخت، رقص ارکستر یک در
را خود ابتدا جوان آن بگذارید است. مکروه خدا دید از کار این می نوازد؟ زنده خداي

است. درست خدا با رابطه اش که دهد نشان تا بیاورد توبه شایستۀ ثمرة و کند ثابت
منبر پشت تا را هالیوودي موعظه هاي می آورند. منبر روي بر تا را جاز دنیاي ١٢٠

می دهند. ارائه فریبنده لعاب و رنگ با را مسائل که می آورند
درست بودم، کنتاکی لویی ویل یعنی شما زیباي شهر در پیش هفته چند همین ١٢١
خدا معجزات شاهد می خواستند و بودند نشسته آنجا همه بود، شکسته قلبم است؟
خود روي می شوند، جمع دم در می شود، موعظه انجیل اینکه محض به اما باشند
نمی خواهند. را الهی امر آن آنها بله. می شوند. خارج ساختمان از و برمی گردانند را
هستند پروتستان حتی آنها از بسیاري می روند، بیرون است. شده سخت دل هایشان
چیزها، این تمام و برق و زرق از قدري به اما می روند. پروتستان کلیساهاي به و
نمی دانند. هیچ زنده خداي روح از شده اند…که پر کلیسایی رفتارهاي و حماقت ها این

می کنند.» انکار را آن قوت اما دارند دینداري «ظاهر
بر مسائل چقدر و رسیده کجا به اوضاع ببینید می بریم. سر به روزگاري چه در

است. شده انباشته هم روي
همه آنها حاضرند. آنجا تو واعظ چهارصد آن می دانم. اخاب، گفت:«بله یهوشافاط ١٢٢
فکرش که هرآنچه و هستند مرتب موهاي با خوش لباس، خوش ظاهر، بسیار مردانی
مدارج و مدارك اقسام و انواع بسا چه باشند، داشته الهیات دکتراي شاید بکنی. را
جایی آیا اما بدانند. یا تا الف از را مقدس نگاشته هاي شاید باشند. داشته را تحصیلی

نیست؟» دیگري نفر جایی آیا نداري؟ دیگري نفر دیگر
است. این مسئله متنفرم.» او از من اما هست هم دیگر نفر یک گفت:«بله، اخاب ١٢٣
بود مذهبی مردي اخاب باشید، داشته یاد به متنفرم.» او از «من است. همین مسئله
متنفر بود، حقیقت از برخوردار که مردي آن از اما بودند مذهبی دکترهاي هم آنها و
برمی آورد.» فریاد من ضد به همیشه گفت:«چون متنفرم.» او گفت:«از اخاب بودند.
محکوم را اخاب خدا کلام که حالی در دهد، انجام این جز کاري می توانست چگونه

بود؟ کرده
که وقتی بمانید خاموش می توانید چطور باشید، خدا زن یا خدا مرد شما اگر ١٢٤
می کند، سنگینی و می شود انباشته هم روي دیگر مسائل و گناه می بینید و می دانید
آیا روز، هر در جان میلیون ها هم آن می شود، جهنم راهی انسان  جان  می بینید وقتی

کنید. اختیار سکوت نمی توانید می مانید؟ خاموش
بگیري؟» را وضع این جلوي بتوانی می کنی گفت:«فکر من به اینجا کسی

در روزي اما است. گفته چنین خدا زیرا بگیرم را جلویش نمی توانم گفتم:«خیر. ١٢٥
و می اندازند کار به را دوربین می کشند، بیرون را بزرگ نمایش پردة آن داوري دادگاه
خواهم گوش آن به و ایستاد خواهم آنجا من می کنند. پخش را شده ضبط نوار این
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می دهد. هشدار مسائل این دربارة مردم به که بشنوم را خود صداي می خواهم داد،
وقتی آقا. بله، کرد.» خواهد داوري مرا مسائل، این ضد به من صداي شدن بلند با خدا
یقیناً. می گیرد. قرار ما دیدگان برابر در دوباره داوري در نسل، این زندگی، این ببینیم

است. قرار این از موضوع و می کنیم. زندگی هولناکی عصر در
نیست؟» دیگري نفر گفت:«آیا که…او می بینیم را او و

می کند.» بد نبوت هاي من ضد به همیشه چون متنفرم، او از اما گفت:«بله، او ١٢٦

کند؟ خودداري سخت حقایق آن گفتن از می تواند چگونه می گذرد، آنچه دیدن با ١٢٧
مردم اینکه و می کند که کارهایی و گرفته پیش در اخاب که زندگی  سبک آن دیدن با

شده اند. گرفتار وضعیتی چه در
گناه کردن سرزنش و برآوردن فریاد از می تواند خدا زن یک یا خدا مرد یک چطور ١٢٨
را چیز همه  که ولرم واعظان می بینند که حالی در کند؟ خودداري طرف، هر از جاري
میلیون ها می دهند اجازه آنها امثال و مربیان و می دهند نشان فریبنده لعاب و رنگ با
مردمان میان در از…حتی بسیاري شوند، جهنم راهی فریب تأثیر تحت مردم از تن
نمی گویم، سخن دیگران و باپتیست ها و متدیست ها دربارة تنها من قدوسیت. مدعی
خود صفوف میان در اوضاع این اینک اما دارد. وجود وضعیت همین هم آنها میان در

است. برقرار هم شما
مسیحیان، جز دارند شباهت چیزي هر به که حالی در می روند، سکو روي آنها ١٢٩
نام و می گذارند پا زیر را کشور سراسر می ماند، دیگري چیز هر به زندگیشان سبک
این دارد. فاصله بسیار خداوند نجات از اما است دین یک می گذارند. «دین» را آن
مشتی به تنها که کشانده اند مسائل این به را مردم قدري به آنها است. حقیقت عین
اندك آن کردن فروکش محض به سپس بیشتر. نه و شده اند تبدیل هیجان زده آدم
خالی کلیسا و نمی یابید هم را آنها از نفر یک حتی دیگر که نمی کشد طولی هیجان،
خواهد کلیسا در خود جاي در همواره باشد، خدا عاشق مردي اگر برادر، می شود.

است. درست بماند. دور کلیسا از نمی تواند نشست.
مطلب اصل به و رفته پیش سرعت به می کنم سعی کنید. توجه دقایقی اینک ١٣٠

است. پایان به رو فرصتم چون بپردازم،
نیست؟» دیگري نفر اینها، جز گفت:«آیا او کنید، توجه پس

به بدي سخنان می کند. نبوت من ضد به همیشه متنفرم. او از اما گفت:«بله، او ١٣١
می زند.» من ضد

بیاور.» را او برو خوب، گفت:«بسیار
است.» میکایا گفت:«نامش

نمی گویند. درست آقایان آن بداند که بود متدین و مذهبی قدر آن اما ١٣٢

چیزهایی می داند باشد، شده لمس هم اندکی خدا روح واسطۀ به که انسانی هر و ١٣٣
دنیا «نمی توانید ندارد. همخوانی حقیقت با گذاشته اند، مسیحیت را نامش امروزه که
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شما در خدا محبت بدارید، دوست را آنها اگر بدارید. دوست را دنیاست در آنچه و
است. مقدس کتاب  گفتۀ این نیست.»

رفتند. آنها و بیاور.» را او گفت:«برو او کنید. دقت اکنون
و رفت آنجا به او دیگر، شخصی یا کلیسا شماس شاید فرستاد، قاصدي او ١٣٤
خوب، ببریم. یهوشافاط و اخاب نزد را تو می خواهیم کن، گوش اینک گفت:«میکایا،
مدرك  هستند. دانشمند و معلم هستند. بزرگی مردان و دارند حضور آنجا آنها دو هر
کلیساهاي تمام هستند، ما سمینار در که کسانی تمام و دارند. را دیگر چیز هر و خود
همان هم تو پس است. خداوند ارادة این که هستند هم رأي و موافق کاملاً اینجا در ما
و داشت خواهی برازنده تري لباس هاي که می گویم تو به می زنند، آنها که بزن را حرفی
بزرگ شخصیتی به واقع به بکنی را کار این اگر می گویم، تو به راند. خواهی کادیلاك

شد.» خواهی کامیاب تو آقا. بله، شد. خواهی تبدیل
خدا که گفت خواهم را همان تنها سوگند، زنده خداوند حیات گفت:«به میکایا ١٣٥
انجام خاطر به  شوم مجبور «شاید است. من دلخواه انسان همان این آمین. بگوید.»
پیش هرچه و بخورد سیلی اگر حتی کنم.» بسنده آب و نان خوردن به تنها کار این
کرد. تأیید را آن حقانیت خدا کرد. پایداري آن در و گفت را حقیقت او حال این با آید،

می شناخت. را خدا اما نبود محبوب چندان او
چه باره این در تو میکایا، خوب گفت:«بسیار او آوردند. آنجا به را دلاور میکایا ١٣٦

داري؟» گفتن براي
است کاري همان این شو، راهی باش. کامیاب و گفت:«برو شو.» راهی گفت:«برو. ١٣٧
بر که شبان بدون گوسفندانی مانند دیدم، را اسرائیل اما دهی. انجام می خواهم که

بود. میکایا سخن این است،» چنین شده اند. پراکنده کوه ها
گفته چه تو گفت:«به و کرد یهوشافاط به رو اخاب گفت، چنین او که هنگامی و ١٣٨
آن دارد، که دیگري نام هر یا ببخشید، دیگر، چیز هر یا مقدس…» غلتندة این بودم؟
چه تو به می کند. بد نبوت من ضد به فقط شخص این بودم؟ گفته چه تو گفت:«به مرد
و می کند محکوم را ما کشیش هاي می کند، محکوم را ما کلیساي فقط او بودم؟ گفته
خواهد را همین او اینکه بودم؟ گفته چه تو به می کند. محکوم نیز را ما دینداري شیوة
«پدرش آمین. می شناختم.» بود او از پیش که هم را پدرش می شناسم. را او من گفت.
گفت:«می دانستم خدا. راستین مرد یک آقا، بله، می شناختم.» بود، او از پیش که هم را

گفت.» خواهد چنین او که
کوه ها بر که شبان بدون گوسفندانی مانند دیدم، را اسرائیل گفت:«بله، او سپس و ١٣٩

گفت:«من…» او سپس و شده اند.» پراکنده
شاخ هاي دشمن راندن عقب براي که همان بود، آنجا که کسانی از یکی آنگاه ١٤٠
محکمی سیلی کرد، تحقیر را بی ادعا میکایا و آمد جلو واعظ، یک داد، قرار سر بر بزرگی

بگو.» می دانی اگر رفت؟ من نزد از راه کدام به خدا گفت:«روح و زد او رخسار بر
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کجا که فهمید خواهی آنگاه افتادي، زندان آن در وقتی کن صبر گفت:«کمی او ١٤١
است. درست است.» رفته

درآورد خود کنترل تحت را ملت ها تا شود، مستقر اینجا روسیه تا کنید صبر کمی ١٤٢
چیزي چه دید خواهید آنگاه ببلعد، دین گریزي اش وضعیت خاطر به را کشور این و
ثمره اي شما ولرم مذهب که دید خواهید است. درست دروغ. چیزي چه و بود حقیقت

نه. یا داشت خواهد
ملت این کند. بازي تئاتر و افتد گریه به خنده از اینکه نه بگرید، باید ملت این ١٤٣
بیداري یک نه داریم. نیاز ما که است چیزي همان این درآید. زانو به و کرده توبه باید
مشروب فروشی ها تمام باید باشد. کلیسا به بسیار جمعیت کردن وارد فقط هدفش که
واقعی جنبش یک کنیم. ویران را کارخانه ها و دهیم پایان کشیدن سیگار به ببندیم، را
روي به  روز و شب زنان و مردان که جایی بیندازید، راه به کهن سبک به روح القدسی
خواهد پناهگاهی امن ترین این می گویم، شما به می کنند. زاري و گریه و می افتند خود

است. واقعیت این است. داشته به حال به تا ملت این که بود
حاضر قربانگاه پاي اینجا که باشد کند. ترك را نادانی هایش برانهام خیمۀ که باشد ١٤٤
رابطۀ و کنیم آشتی دیگران و همسایگان با کنیم. درست را خدا با خود رابطۀ و شویم
نقطۀ به اینجا داشت، نخواهید جنجال  هایی چنین دیگر کنیم. اصلاح خدا با را خود

است. حقیقت این خوب، است. درست می شود. تبدیل دنیا جاذبۀ
رفت؟» من نزد از راه کدام به خدا گفت:«روح او سپس ١٤٥

بود.» نشسته جلال در خود شوراي و لشکر با که دیدم را گفت:«خدا میکایا ١٤٦

موجودات او-او می دهد. تشکیل شورایی بالا آن در گاهی از هر خدا می دانید، ١٤٧
می کند. برپا شورایی آسمان در گاهی از هر و فرامی خواند را خود فرشته گون

چپ و راست طرف به وي نزد همه و دیدم نشسته خود کرسی بر را گفت:«خدا ١٤٨
اخاب تا بفرستیم را کسی چه بودند، گفتگو حال در گفت:«آنها سپس بودند.» ایستاده
فرموده پیش از خدا رسد؟ انجام به ایلیا نبوت تا بکشاند آنجا به را او و دهد فریب را

برود.» می تواند کسی چه ببینیم پس افتاد، خواهد اتفاقی چه بود
و ایستاد خدا حضور «به برآمد، جهنم از که البته آمده،» بیرون دروغگو روحی «و ١٤٩
همۀ که می کنم کاري و کرد خواهم نفوذ واعظان آن درون به و رفت خواهم من گفت،
که وقتی گذاشت، آنها بر عجیبی تأثیر داد. تکان را آنها این کنند.» نبوت دروغ به آنها
به می کنم وادار را باشند که تعداد هر واعظان، آن و رفت خواهم پایین گفتند، «آنها
دروغ نبوت به شروع آنها و شد واعظان آن وارد و آمد پایین او و کنند.» نبوت دروغ

کردند.
دروغگو روح همان و می کند. سلطنت تخت همان بر امروز خدا همان برادر، و ١٥٠

می کنند. نبوت دروغ به آنها است، داده انجام را کار همان امروز
صلح». صلح، می گفتند:«صلح، مدام اول جهانی جنگ از پس ١٥١
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فرانسه که زمانی اول، جهانی جنگ از پس آمد. کجا از که داد خواهم نشان شما به ١٥٢
به… کرد شروع و برگرداند روي خدا از می کرد، سپري را خود طلایی دوران

سر آرام دقایقی براي پس کنم، صحبت اخلاقیات درباره کمی می خواهم حال ١٥٣
بنشینید. خود جاي

دنیا در بتوان اگر برآورد. سر فرانسه در آنجا از فساد و شرارت آغاز در کنید، نگاه ١٥٤
گشته ام، را دنیا دور کمابیش من است. فرانسه پاریسِ همان نامید، فساد لانۀ را جایی
ندارد. چندانی تفاوت هم انگلستان لندن دیده ام. حال به تا که است جایی بدترین آنجا
چنین در است. درست می کند. دنبال را مسیر همان دارد دقیقاً هم متحده ایالات

می برند. سر به وضعیتی
شکسته ملت آن فقرات ستون کند، سقوط زنان اخلاقیات و پاك دامنی که زمان هر ١٥٥

می شود.
ندارند… دوست آنها اما هستیم مبشر که می گوییم و می رویم کشورهایشان به ١٥٦
همسران دربارة چطور اینکه دهید؟ نشان را چیزي چه ما به می گویند:«می خواهید
همسرانمان از چطور بگویید ما به می خواهید بخوانیم؟ رکیک آوازهاي دخترانمان یا
که بکنیم را کارهایی همان و بنوشیم ویسکی چطور که دهید یاد ما به بگیریم؟ طلاق

هستیم. چنین این ما می کنید؟» شما
مردمان آن خوب، هستیم. مسیحی و مذهبی ملتی که می کنیم ادعا ما ١٥٧
مکان فاسدترین بیاموزند. زندگی شیوة و اخلاق ما به می توانند آفریقا «غیرمسیحی»
دچار آن به اینک هم که وضعیتی با است، کشور همین دنیا در یا متحده ایالات در
چه کنم، اختیار سکوت نمی توانم برادر، خوب، یقیناً. هستم، آمریکایی من است. شده
حقیقت می گوید، خدا آنچه کنم تأیید باید یهوشافاط…و چه و باشد اخاب مقابل در
خدا و ملت بین باشد قرار اگر برگیرد. امروز باید کلیسا که است موضعی این است.

آقا. بله، خداست. همیشگی انتخاب کرد، انتخاب را یکی
داشتند، آنجا در که زندگی سبک و کثافات آن تمام به فرانسه در کنید، ملاحظه ١٥٨
دهد. گوشمالی را آنها کمی تا فرستاد سراغشان به را آلمان خدا پس آوردند. روي
و کردیم را کار این اینکه محض به و دهیم. نجات را جانشان تا رفتیم آنجا به سپس
سوي به آنها آیا شد، صلح فرانسه با و راندیم عقب را آلمانی ها و شدیم پیروز جنگ در
گرفته فرا را جا همه  که فسادي و گناه عیاشی، شراب، زن، آقا. خیر، بازگشتند؟ خدا

بود.
مقر شیطان کرد. شروع او که اینجاست افتاد؟ اتفاقی چه کردند؟ چه آنها سپس ١٥٩
اخلاق تباه ساختن کار که بود همان جا از درست کرد. مستقر آنجا در را فرماندهی اش

فرانسه. پاریسِ از کرد، آغاز را جهان
راه از پس شود، اینجا وارد خدمت زمینۀ در نمی توانست او کنید، ملاحظه اگر و ١٦٠
چند شیطان کرد. برپا هالیوود در اینجا را خود مقر مقر…او او شد. اینجا وارد هالیوود
هالیوود به و آمد فرود اینجا در بزرگش ارتش با پیش، سال بیست یا پانزده پیش، سال
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شیطانی اش قدرت هاي با را متحده ایالات چنین و شد. پیاده آنجا و رفت کالیفرنیا
آنجا از و می یابند راه هالیوود به می آیند. پاریس از ما مدهاي تمام دقیقاً. کرد. تسخیر
آن تا می روند دیگران و پسربچه ها و دختربچه ها می روند. سینما پرده هاي روي بر

کنند. تماشا را فیلم ها
خدا ندارم. مخالفتی آنها خود با خوب، بچه هاي دوست داشتنی، کوچک کودکان ١٦١

می شود. خون برایشان دلم دهد. برکت را آنها کوچک قلب
صحبت پسرم با گذشته از…روز خود…یکی براي داشتم شهر، همین در درست و ١٦٢
داشتند.» روح القدس که می شد پیدا پسر چند شهر این در کاش گفت:«بابا، او می کردم.
به شبیه جایی یا کلرادو در دنور به آنجا چرا می پرسید خود از سخنان. قبیل این از و
به تضرع حال در مردم از گروهی که ببرم جایی به را فرزندانم اینکه براي رفتم؟ آن

داریم. نیاز بدان ما که است چیزي همان این برادر، هستند، خدا درگاه
که رفته انحطاط به رو چنان اخلاق اینجا، و شهر این ملت، این کشور، این در ١٦٣
مطمئنم که را آنچه اینک هم می توانستم فقط اگر است. رقت انگیز و تأسف بار حقیقتاً
در نمی توان حتی را مسائل این اما می کردم، چنین کنم، بیان اینجا است، حقیقت
در بلکه اینجا فقط نه و شهر، همین در همین جا، یا کرد. مطرح مختلط حضار جمع

به… است شده تبدیل دیگر حال جا، همه  دیگر، جاهاي
چنان است. شده فریبنده چنان موضوع کنید، نگاه مردم…دوستان، دلیل؟ چه به ١٦٤
در شیطان است. شده محصور آن در که می بیند سادگی به آدمی که شد وارد آرام
کار و کسب  از قطعاً اما باشد نگذاشته کنار را مد دنیاي شاید رفت. مد سراغ به گذشته

است. کار مشغول همچنان او می گویم. شما به را این است، نکشیده دست خود
آن بزنیم، را جوان خانم آن مثال گفتم، پیش تر چنانکه بنگرید. امروز وضعیت به ١٦٥
درست کنند، نگاه آن به تا آنجاست زیباست، سرخ گل داشت. سرخ گل که جوان دختر
تا آنجاست که زیبا جوان زن یک مثل شود. دیده تا آنجاست کلیساست، مانند است.
است، شوهرش آن از و زیباست بسیار او…او اگر اما است. درست شود. نگریسته او به
نداشته همراه به خود از محافظت براي را اخلاق شمشیر اگر اما است. خودش جاي در
خواهد پست را خود چنان می شود، تبدیل سربار یک به انسان ها و جامعه براي باشد،
کنند. نگاه او به نمی خواهند هم سگ ها حتی که شد خواهد فاسد و رسوا چنان و کرد،

است. درست
می روند، آنجا به آنها می کند. صدق هم زنده خداي کلیساي مورد در مطلب این ١٦٦
چنان و کنند آراسته را خود و دهند جلوه فریبنده بوي و رنگ  با را مسائل می کوشند
که نیستند متوجه مردم و می کنند مقابل…برهنه در درست را که…زنانشان کنند رفتار

هستند. خانه هایشان تسخیر و نفوذ حال در شیاطین این
است، خوبی بسیار خانم نظرم به می کند، زندگی جوانی خانم من همسایگی در ١٦٧
انجام براي مردانی آمد، بیرون خانم آن گذشته روز دارد، فرزند یک که متأهل خانمی
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بود، آمده بیرون کوتاهی بسیار لباس هاي با خانم آن و بودند آمده خیابان به کاري
بود. هولناك

چیزي می خواهم برادر، اما است، تکان دهنده مادر روز موعظۀ براي سخنان این ١٦٨
شوید! مادر دوباره مادران، اي بگویم، شما به

دربارة و شد وارد می آمد، ما دیدن به و آمده ما محلۀ به که کوچکی پسر حتی ١٦٩
کنید.» نگاه را گفت:«آنجا ما به مسئله این

نیست.» چیزي این گفتم:«خوب،
که است این موضوع اما است. فاسد که نمی گویم است. خوبی بسیار زن خانم، آن ١٧٠
نمی داند. هم خودش و می کند کار این به وادار را او که اوست بر ناپاك و پست روحی
بپوشد را کوتاه و کثیف لباس هاي آن بخواهد باید دیگر، کس هر یا مادر، یک چرا ١٧١
زیبایی از شما خواهر، دهد؟ قوس و کش را خود مردان چشم مقابل در بیرون و
زیبا شما می کنم. شکر شما وجود براي را خدا هستید. زیبا مادران شما برخوردارید.
کند، محافظت اخلاقی فساد از را شما تا باشید بی بهره روح القدس از اگر ولی هستید
راهی عوض در و نمی کرد نگاه شما به کس هیچ  که می بودید زشت چنان بود بهتر
و می دهید انجام آنچه مراقب است. حقیقت سخن این است. همین طور بودید. آسمان

باشید. رفتارهایی چنین
به او است. گفته مردم به را چیزها این و شده وارد شیطان که است این قضیه پس ١٧٢
هالیوود از جوان زنان و دختران می گیرند. الگو هالیوود از آنها کرده، رسوخ واعظان درون
غیراخلاقی ترین یعنی دارند، کشور در امروزه که چیزهایی بهترین می گیرند. الگو
دربارة رادیویی گفتگوهاي در که است چیزهایی همان  بشنوید، می توانید که چیزهایی

می شود. صحبت آنها
سن سال پنجاه  با زنی دیدن اما ندارم، دشمنی او با استار، کی خانم مثل پیرزنی ١٧٣
در را او گویی زده، بیرون طرف هر از سراسر اندامش که لباس هایی با بیشتر، حتی و
چیزها این ضد به دارم چون نمی گویم، شوخی محض را این ریخته اند. آرد گونی یک
جوان زنان الگوي تا می ایستد آنجا و می کند رفتار چنین که زنی اما می کنم. صحبت

است. شیطان این نیست. ما ملت به بی حرمتی جز چیزي این باشد، آمریکایی
انجام را کارها این که می بینیم اینجا که دیگرانی و گادفري آرتور مانند افرادي ١٧٤
ننگ یک تنها این اما است، کشور مرد مشهورترین که او به شبیه مردي و می دهند

بس. و است
دارد. حضور اینجا روح القدس می کنم احساس چون می گویم را مطلب این هللویاه! ١٧٥
جایی به جایی از دیگر، خانه اي به خانه اي از می رود، پیش سیلی آسا و شده آغاز تهاجم

دیگر. فردي به فردي از و دیگر کلیسایی به کلیسایی از دیگر،
مدد به و بیداري اخلاقی معیار گرفتن پیش در با مسیح، عیسی نام به فرزندان، اي ١٧٦
براي خوارشده اندك شماران آن با همراه را بگویید:«راه و برخیزید مسیح عیسی خداوند
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واقعی «پدري بود.» خواهم واقعی «مادري آقا. بله، گرفت.» خواهم پیش در خداوند
بود.» خواهم

می ریزد، فرو است، جانم پیرامون هرچه و سراسر دنیا وقتی
است. من پناه و امید همۀ او آنگاه

ایستاده ام، محکم صخرة آن مسیح، بر زیرا
روانند، شن دیگر زمین هاي تمام

دیگر… زمین هاي تمام
چیست؟ دلیلش می کنند، رفتار چنین خادمان اگر چیست؟ مسائل این  تمام علت ١٧٧

کنند؟ نبوت مردم براي را دروغ این واعظان آن که شد باعث چیزي چه
تا را گذاشته سن به پا اسمیت جان متدیست ها…وقتی شما پیش، سال ها چرا ١٧٨
داد. انجام ساعته چهار کوتاه موعظۀ یک او کند، موعظه را انجیل تا رساندند منبرش
تا ما متدیست جوان گفت:«دختران است.» شکسته قلبم که اینجاست گفت:«مشکل

می اندازند.» انگشتر که رفته اند پیش جایی
انجام کاري اگر می پوشند. را کوتاه و کثیف لباس هاي آن و شلوارك امروز و ١٧٩
متدیست، واعظان شما سر بر چه بود. خواهند برهنه کاملاً دیگر سال پنج تا نشود،
قدرت هایش که است شیطان این آقا. بله، است؟ آمده باپتیست ها شما و کمبلیت ها شما

است. کرده مستقر اینجا را کوچکش دیوهاي و آورده پایین را
را رفتارها آن که زنانی شما می کشید، سیگار که شمایی نیستید، متوجه خود ١٨٠
مسموم را بدنتان که نیستید متوجه خود می کنید، بدرفتاري و می نوشید که شما دارید،
با بماند. باقی نسلی اگر البته می کنید، نابود را خود از بعد نسل هاي تمام و می کنید
شما و می شود بیشتر درصد پنج و هشتاد سرطان به ابتلا احتمال کشیدن، سیگار

می کنند. تأیید را آن هم کلیساها و می روید. آن سراغ به عامدانه
انتقاد باپتیست ها از اینجا…دارم در باپتیست بزرگ کلیساي یک در پیش چندي ١٨١
که دارند تعلق جناحی همان به حدي تا آنها چون بزنم حرفی چنین دارم حق می کنم.
موعظه مراسم و یک شنبه مدرسۀ برنامۀ بین شدند ناچار آنها اینکه اما آمده ام. آن از من
روند، بیرون کشیدن سیگار براي بتوانند دیگران و کشیش تا بگذارند استراحت وقت
این می کشیدند. سیگار و بودند کشیده صف پیاده رو سراسر در زنان و مردان همچنین

است. درست است. شیطان کار
همین جا در درست ما، خادمان برجسته ترین از یکی خودمان، شهر در هم اینجا و ١٨٢
اداره را اسکوئر رقص برنامۀ شهر برجستۀ خادمان از یکی پارك، همین در نیوآلبانی، در

می فرستد. سکو روي را زنان و مردان و می کند
موضوع این از می کوشید چقدر نیست مهم برایم می گوید، دنیا آنچه به بی توجه ١٨٣
سوي به  را دیگري مرد همسر طبیعی، و سالم مردي است محال برادر، روید، طفره

است. واقعیت این که می دانید خود بماند. بی تفاوت حال عین  در و بکشاند خود
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فرمان پشت ادارات، در آنجا آنها درآوردند، تنشان از لباس و برگرفتند را ما زنان ١٨٤
باشند، گاز اجاق مقابل خانه در باید که حالی در هستند. خیابان در جا همه  و تاکسی ها

بپزند. غذا و کنند آشپزي
شخص فلان از سخن است. شده آغاز پیش از تهاجم است. شیطان چیست؟ این ١٨٥
مسلط مردم بر که هستند ناپاکی ارواح اینها که می گویم نیست. شخص بهمان یا
متحده ایالات به تهاجم از سخن می کشانند. مسائل این به سرراست را آنها و می شوند

است.
آنجا… در است. شده واژگون شیطان توسط که کلیسایی کلیسا. واژگونی ١٨٦

چیزي اولین و می برند آنجا به را او می رود، الهیات مدرسۀ به اینک که جوانی مرد ١٨٧
بیاموزد. الهیات باید بیاموزد. روان شناسی باید است. مدارکش گرفتن بگیرد، یاد باید که
تحصیلات اگر شود. مغزي شستشوي چیزها اقسام و انواع با و ببیند آموزش باید او
واجد او می اندازند، بیرون را او نباشد، زیرك و باهوش بسیار اگر باشد، نداشته بالایی
به یا سیاسی کوچک سخنرانی یک و برود آنجا به کند؟ کار چه باید نیست. شرایط
سیاسی سخنرانی مرگ، حال در زنان و مردان از گروهی مردم، از گروهی براي سخنی

باشد. داشته کلیسایی
الف حتی که بفرست کهن سبک به بی آلایش و ساده دل مرد چند ما براي خدایا، ١٨٨
می شناسند، را مسیح عیسی خداوند رستاخیز قدرت اما نمی دهند تشخیص هم ب از را
دلباختۀ تا می آورند قربانگاه پاي به را زنان و مردان و می کنند موعظه توبه از که کسانی

تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی [فضاي شوند. عیسی خداوند
درون به او است. کرده نفوذ الهیات مدارس به او است. سرافکندگی مایۀ این ١٨٩
که داده فریب چنان را ما مردان است. درآورده ما زنان لباس است. کرده نفوذ کلیساها

می کنم… فکر زنان، و مردان و گفت. آنها به چیزي نمی توان
همسرانتان به که مردانی شما و بله، است.» زنان تقصیر می گویید:«خوب، شما ١٩٠
این هستید. مردانی چگونه که می دهد نشان همین بکنند، را کار این می دهید اجازه

است. تأسف مایۀ است. ننگ این قطعاً. است. حقیقت عین سخن
می ایستد. مدرن منبر یک سکوي بر امروز واعظ می رسد. واعظ به نوبت اینک و ١٩١
جز می کند موعظه چیزي هر دربارة تقریباً و می ایستد خود جماعت مقابل در آنجا

بله. مسیح. خشن صلیب و گناه توبه،
بشارتی جلسۀ در شما سخنان شنیدن براي مردم می کنید، بیان را حقایق وقتی ١٩٢
مردم و کنید موعظه را انجیل بزنید، هدف به می کنید سعی وقتی شد. خواهند حاضر
آنها می روند، بیرون و می شوند بلند آنها دهید. سوق خود اصلاح و توبه سمت به را
یا ناگزیرند آنها برادران، اما نیستند. مجبور نه، دهند. گوش الهی امر به نیستند مجبور

شوند. هلاك اینکه یا و کنند توبه
نگاهی امروز کرده اند. نفوذ مدارس در آنها می روید، مدرسه به دیوهاست! از سخن ١٩٣
ببینید، پروتستان ها. شما مردم، شما کنید، توجه مهم این به بیندازید. کشور سراسر به
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ممکن چیزي چنین چطور است. شده ساخته کاتولیک بزرگ بسیار مدرسۀ چهار امروز
انداخته اید. را موانع شما چون است؟

پروتستان من ندارم. اعتقادي آن به هرچند ندارم. دشمنی هیچ کاتولیک  مکتب با ١٩٤
آنها با آنها…نمی شود که کنم ثابت می توانم و است. همین طور دقیقاً هستم. عیار تمام 
سخنان از می گوید. چه مقدس کتاب که نیست مهم ما می گویند:«براي کرد. بحث

داریم.» آگاهی کلیسا
می شود. یافت آن در خدا که است جایی همان این است. کلامش در خدا ١٩٥

پروتستان ها شما براي که وفادارند خود کلیساي به چنان کاتولیک ها از برخی اما ١٩٦
که بودید وفادار مقدس کتاب به قدر همان نیز شما کاش اي دارد. شرمساري جاي
قادر خداوند اقتدار تحت می توانم اشتباهند. در آنها اما صحیح. وفادارند. کلیسا به آنها

قطعاً. می برند. سر به اشتباه در آنها که بگویم مطلق
چون می برید، سر به اشتباه در نیز دارید نادرست رفتارهاي که پروتستان ها شما و ١٩٧
می کنید. عمل چنین باز اما گیرید پیش در را دیگري روش باید که می دانید واقع در
می گذارند کلیساها تهاجم، جز نیست چیزي این یقیناً، می سازد. ریاکار یک شما از این

جاي… به اکنون و فروریزند. مرزها و موانع
بلندي مناره هاي بسازیم، بزرگ تري کلیساي دهیم، جلوه زیبا را کلیسا می کوشیم ١٩٨
کاتولیک کلیساي از کارها این همۀ در و باشیم داشته بزرگ ارگ هاي برافرازیم، آن بر
از نباید شما پس است نابودي به محکوم کاتولیک کلیساي اگر می کنیم. الگوبرداري
از که شما و است. نابودي به محکوم خداوند قول اساس بر زیرا کنید. الگوبرداري آن

رفت. خواهید بین از او با همراه کرده اید، الگوبرداري او
بلکه نیست بلند مناره اي یا بزرگ کلیسایی داریم، نیاز بدان امروز آنچه اما ١٩٩
تقدیس شدة دعاهاي خاطر به گناهان آن در که است کهن سبک به قربانگاه هایی
این خود می شوند. سوزانده دارند، دوست را مسیح عیسی خداوند که زنانی و مردان
دهید. گوش من به دوستان، داریم. نیاز بدان که است چیزي همان این می دانید. را

است. محبت روي از این بشنوید. مرا سخنان
و تهاجم همین مسئلۀ مورد در بیشتر کمی داشتم دوست است. اتمام به رو زمان ٢٠٠
برمی گردم. موضوع این به دوباره بعد کمی کنم، مکث شده، کشیده کجا به کار اینکه
تهاجم این از نیز متحده ایالات است. درنوردیده را ما ملت هاي است. داده رخ تهاجمی

است. نمانده امان در
روي از را این بله، نداده ام، رأي زندگی ام در هرگز باشید، داشته یاد به حال ٢٠١
بخواهم اگر است، آمریکایی یک عنوان به من طبیعی حق این نمی گویم، خودستایی
مسائلی چنین وارد را آنها که قائلم احترام آن از بیش دوستانم براي اما می دهم. رأي
عنوان به و شدند سیاست وارد که دیده ام را خوبی بسیار مردان کنید، نگاه کنم.

نیستم. چیزي چنین خواستار من شدند، خارج آن از کلاهبردار



متحده ایالات به ٢٧تهاجم

که کسی کنم، بنا را نفر یک سکوي تنها تا هستم اینجا دارم. چیز یک تنها ٢٠٢
درست این می دهم. او به را وقتم او. تنها و مسیح عیسی همان است، اعظم کاندیداي
خواهند پیروي خود به خود دنیا مابقی برگردانم، راست راه به را کلیسا بتوانم اگر است.

است. حقیقت این کرد.
آرامی در که باشد است، رفته دنیا از (او روزولت آقاي وقتی می گویم، شما به ٢٠٣
پیاپی دورة چهار یا سه براي و شد سیاست وارد است.) چنین که دارم اطمینان باشد،
می توانم بود، دیکتاتوري مقدمات صرفاً که گرفت دست به را امور کنترل شد، کاندید
داد. خواهد رخ امر این گفتم که جایی کنم، ثابت شما به مقدس کتاب  اساس بر را این
کرده اند تکه تکه را آن نمانده، باقی برایمان اساسی قانون از چیزي دیگر است. درست
فاسدند، اندازه همان به هم جمهوري خواهان می کنند. برگزار سرسري را چیز همه  و

ندارند. دیگران با فرقی
عیسی ملکوت و پادشاهی اما شد خواهد کوبیده درهم حکومتی و ممکلت هر زیرا ٢٠٤
بر…دانیال است. حقیقت عین این کرد. خواهد سلطنت ابد تا و ماند خواهد برقرار مسیح
درهم را آن و کرد برخورد سیاست دنیاي به و شد جدا کوه ها از صخره آن که دید
و گسترده صخره آن اما تابستانی. خرمن گاه در کاه مانند کرد، تبدیل غبار به و کوبید
کرد. پر خود حضور از را زمین و آس…آسمان ها تمام که شد تبدیل عظیم کوهی به

است. همین
داشته خاطر به است. شده شکسته درهم ما ملت است. شده نابود سیاست دنیاي ٢٠٥
هرگز است. پاشیده هم از ما ملت است. خداوند سخن این گفت، برانهام برادر که باشید
که ملت هایی میان در است. تمام کارش ملت ها مابقی مانند خاست. برنخواهد دوباره
کاشته مردم قلب در شریر بذر اما دنیاست ملت بزرگ ترین مانده اند، باقی امروز هنوز
این به شروع و کرد، پیدا راه مردم میان به چطور شد، هالیوود وارد چطور است، شده

بگویی. مردم به چیزي نمی توانی دیگر و کرد. کار
منع قانون و کند تعطیل را ویسکی بخواهد که بیاورید کار سر را جمهوري رئیس  ٢٠٦
شروع از بعد ساعت دو می افتد. اتفاقی چه ببینید وقت آن  کند، اجرا را الکلی مشروبات
آقا. بله، اوست. ضد به دنیا همۀ آورد، دوام نمی تواند مطمئناً می شود. تیرباران کار به

بکنید. را کار این نمی توانید
گرفته دست به را کنترل کمونیسم روح و شده واقع تهاجم مورد است. تمام کارش ٢٠٧

است.
ببینید باید کنید. نگاه ما مدرسه اي کودکان به بزنید، سري مدرسه هایمان به امروز ٢٠٨
سال و سن  کم  دختران می شود. چه می روند، مدرسه به ما کوچک فرزندان وقتی که
به را آنها مادرانشان پانزده سالگی، یا چهارده  در دیگر جاهاي و مدرسه ها در اینجا،
مواد گرفتار شده اند، تباه روانی و اخلاقی نظر از که حالی در می فرستند، مدرسه
دست، این از دیگري نابسامانی جور هر درگیر همچنین شده اند، سیگار و اعتیاد مخدر،
به آنها از برخی میان در باکره کردن پیدا دارند. کمی بسیار سن و بچه اند هنوز اینکه با
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می برند زیرانداز می روند، بیرون پسرها با آنها است، کاه انبار در سوزن یافتن دشواري
می کشند. دراز دیگر جاي هر و رودخانه کنار و

می کنم، صحبت چه از نمی دانستم اگر کنم. ثابت شما به را این می توانم دوستانم، ٢٠٩
مدارس در جوان دخترهاي پوشیدن لباس طرز دربارة نمی کردم. بازگو منبر پشت را آن
می روند جایی که می گویند مادرانشان نمی دانند…به اینجا، مناطق همین ما، مناطق
هم تن فروشی لویی ویل خیابان هاي در حتی و دارند ملاقات قرار پسران با اصل در اما

می خوانند. سرود هم کر گروه هاي در و چیست؟) (این می کنند
می ایستند آنجا که واعظانی شده، ارائه آنها به ناچیزي اجتماعی انجیل که زیرا ٢١٠
چیزي یا مقدس کتاب داستان هاي از کوتاهی بخش هاي یا بی اهمیت مسائل دربارة و
پاي را زنان و مردان و کنند موعظه توبه از اینکه جاي به می کنند، صحبت آن به شبیه

بیاورند. قربانگاه
برمی دارد، آبجو لیوان یک می کند، روشن سیگاري برمی گردد، خانه به شب پدرش ٢١١
از گروهی همراه کرده، سپري بیرون را روز سراسر مادر می نوشد. را آن و می نشیند
انتظار می توان چطور آن. مشابه اجتماعی فعالیت هاي یا بوده بازي ورق سرگرم زنان

باشد؟ متفاوت فرزند مورد در که داشت
شماست. جوهرة و ماهیت همان می کنید، زندگی آن در که محیطی کنید، دقت ٢١٢

دهید اجازه بگذارید، جایی را آنها بگیرید، نظر در را کوچکی پسربچۀ یا دختربچه ٢١٣
تمام او بگذارید بزنم، مثال را پسرم می توانم مرد، یک مثال براي کنند. زندگی کسی با
کسی چه با او که بگویم شما به می توانم همیشه بیایم، وقتی بگذراند، کسی با را روز

می گذارد. اثر او بر روح آن و محیط آن کنید، دقت یقیناً. است. بوده
کلیساهاي یا روح القدس کلیساهاي مردم…وارد همۀ که شوید کلیسایی وارد ٢١٤
را خود سر و می دوند همه…همه بگذارید می نامند. چنین را آن آنها شوید، پنطیکاستی
شروع جماعت تمام که می بینید می کند، چنین کشیش می دهند، تکان جلو و عقب به
زشتی رفتار و شوند بلند جماعت آن آقایان، آن بگذارید می کنند. کار همان انجام به
جایی به می کند. عمل شکل همان به مجموعه کل که می بینید دهند، نشان خود از
رفتار شکل همان به گروه کل که می بینید است، سرد و رسمی بسیار کشیش که بروید

می شوید. جوّ آن وارد شما می کند.
بار و بند بی  و کم ارزش زنی با که بگیرید نظر در را درستکار و بااخلاق مردي ٢١٥
مانند نمی ارزد. سیاه سکۀ یک به دیگر هم مرد آن که نمی کشد طولی کند، ازدواج
و بی ادعا زنی یعنی بگیرید، نظر در برعکس را مورد همین داد. رخ اخاب براي آنچه
آن رفتارهاي زودي به نمی ارزد، هم سیاه سکۀ یک که کند ازدواج پیرمردي با نجیب

می شود. آقا آن مانند نیز خانم
اشاره دست این از مواردي و پاشیده هم  از خانه هاي به صبح امروز می توانستم ٢١٦
می شوند، روبرو آن امثال و مست پدران با دوست داشتنی و نازنین مادران که جایی کنم،
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همه دیگران، هم و مادر هم اکنون ولی کنند کمک آنها به می توانند می کردند فکر و
است. محیط و جوّ از سخن می کنند. سپري روزگار چنین و می کنند مست

غران شیري مانند او است. تهاجم این است، شیطان است. شیطان چیست؟ این ٢١٧
شده مستقر مکان بهترین در هالیوود، در اینجا است. درآورده خود تسخیر به را ملت این
تلویزیون که زمانی تا بگیرم دست در را سینما کنترل اینجا گفت:«می توانم او است.

شد. مستقر آنجا چنین او و داشت.» خواهم چنگ در را آنها وقت آن و بیاید
ندهند اجازه فرزندانشان به و کنند تعطیل را سینماها اینکه جاي به کلیسا اهل و ٢١٨
می فرستند آنجا به را آنها و می دهند آنها به سنت ده یک شنبه عصر بروند، آنجا به
بیرون راحت خیال با بتوانند تا باشند، داشته دورهمی بازي ورق بتوانند خودشان تا
کنند روشن را تلویزیون فقط است کافی حال است. شرم آور چه بزنند. گشتی و بروند
تماشا آن در را هست دنیا در که فاسدي و کثیف مزخرفات تمام می توانند چنین و

است. همین طور کنند.
ارائه آن در که است فسادي مسئله نیستم. تلویزیون مخالف نیستم. فیلم مخالف ٢١٩
همان در باید می داشتید، نگه اخلاقیات مسیر در را آن اگر است. این موضوع می شود.

می ماند. باقی اخلاقیات مسیر
قدیمی دکمه دار کفش هاي آن از شهر در اینجا نمی توانید وجه هیچ به دیگر امروزه ٢٢٠
باشد. بیرون پاهایشان انگشتان می خواهند آنها نمی خواهند. آنها از خانم ها بفروشید.

است. همین طور می کنند. را کار همین هم دیگر زنان تمام
پیشکش افراد به را خود کهن سبک به کیش نمی توانید می روید، کلیسا به وقتی ٢٢١
«نیازي آقا. خیر، باشد. داشته آن با کاري هیچ نمی خواهد دیگر خانم آن چون کنید
حقیقت این دارد. ایمان هم شیطان برادر، بس.» و همین دارم، ایمان بروم. آنجا به ندارم

شد. خواهید هلاك یا و می کنید توبه یا است.
دوست را مردم می گیرم. پس را حرفم نه، نیستم. نه، نیستم. نه، متأسفم، حال، ٢٢٢
کنید. سقوط سر با ببینم که دارم دوست آن از بیش را شما من-من-من-من اما دارم.

گشت. بازخواهم موضوع این به هفته همین در دیرتر کمی بخواهد، خدا اگر
به خدا دارم. شما با سخنی رفتم، از پیش هستید، مادر که مادرانی شما اینک ٢٢٣

می کنید. تربیت باید، چنانکه را خود فرزندان شما دهد. برکت شما
و مدارس خانه ها، در ببینیم باید هنوز گشت، بازخواهیم تهاجم مسئلۀ به ما ٢٢٤
خواهیم موضوع این به ما است. کرده چه و گذاشته جاي بر چه دیگر جاهاي بسیاري

پرداخت.
درآورده خود کنترل تحت را آن شیطان است، متحده ایالات به تهاجم از سخن ٢٢٥
انجام را کار این داریم خودمان ما نیست. کاره اي روسیه نترسید. روسیه از است.

است. همین طور همین جا. ماست، خود فساد وضعیت این می دهیم،
وجود طلاق موارد دنیا، در دیگر جاي هر از بیش متحده، ایالات در که می دانید آیا ٢٢٦
تنزل مادري مقام نیست؟ هولناك مگر کنید. فکر مسئله این به بیشتر، طلاق هاي دارد؟
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سرکار باید آنها نمی مانند. خانه در فرزندانشان با گذشته مانند دیگر مادران است. یافته
روند.

می کرد. صحبت موضوع این درباره من با شهر در بقال یک همین جا پیش روز چند ٢٢٧
چندین و کرده اند ازدواج که جوانی خانم هاي می کنند، کار کارخانه ها در که زن هایی
خودشان کند. مراقبت نوزادانشان از تا می گیرند بچه پرستار آنها دارند. کوچک فرزند
وقتی بودند، ایستاده آنجا آنها از نفر می گفت:«دو او می کنند. کار عمومی اماکن در
که طور هر نباش. نگران می گفتند، شدند، اخراج عمومی خدمات ادارة در کارشان از

می کشیم.» بیرون آب از را خود گلیم شده
گفته آنها به شیطان آنجا در قطعاً. رسید. فراخواهد بزرگی فحشاي زمان زودي به ٢٢٨
داشته دوست که کاري هر درمی آورند. پول خود آنها هستند. رئیس خانه در آنها که
سرشان از را روش و فکر این برمی آید، دستتان از اگر حال و می دهند. انجام باشند،

کنید. بیرون
همان آن و آورد بیرون وضعیت این از را آنها می تواند که دارد وجود چیز یک تنها ٢٢٩
که کهن سبک به کیش یک است، مسیح عیسی پیشگاه در شدن حاضر و قربانگاه
از و می سازد، تکه تکه و شکسته را قلبشان که می ریزد، اشک صورت پهناي به انسان

است. حقیقت سخن این باشند. باید که می سازد چیزي همان آنها
مرگ روز در خواهرم، برادرم، اما هستم. کهنه گرا پیرمردي که کنید فکر بسا چه ٢٣٠

است. درست گفتم. شما به را حقیقت که شد خواهید متوجه خود
زمان بله، اینک، حال، است. فرارسیده زمانش است، شده شروع تهاجم ٢٣١
زمان بلکه کلیسا، به آمدن براي نه تصمیم گیري زمان هست، هم تصمیم گیري
در اینکه یا کنید خدمت مسیح به می خواهید آیا بدانید اینکه براي تصمیم گیري

است. حقیقت این و بمانید. باقی ولرم خود کلیساي
ادعاي که آمریکا در افرادي اعضا…یا تمام اگر هستند. پرشمار کلیسا اعضاي ٢٣٢
برادر، تازه، تولد از برخوردار مسیحیان بودند، راستین مسیحیانی دارند، بودن مسیحی
بله، می بودیم، امان در مشکلات و جنگ ها از هستید، امان در آسمان در که همان قدر

چیزها. مابقی همچنین برمی بستند، رخت سرزمین این از بیماري ها آقا،
می کند عبور که ببینی را بانویی و بروي راه خیابان در اگر بود نخواهد دلپذیر مگر ٢٣٣
هیچ…کوچک ترین دهی، ادامه خود راه به برادر!»؟ سلام خواهر! بگوید:«سلام آقایی و
می رسد، خیابان به شخصی می رود. پیش عالی چیز همه باشی. نداشته دنیا در نگرانی
برادر. می گوید:«بفرمایید و می کند توقف بگیرد، زیر را شما بخواهد اینکه جاي به
بود؟ نخواهد فوق العاده تقدم…مگر حق رعایت بله، بروید»، من از شما…پیش بفرمایید،
را چیزي چنین هزارساله دوران در برادر، تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت
ما… اینک هم پس است. درست رسید. فراخواهد باشکوه روز آن کرد. خواهیم تجربه

از می توانم اما ندارم خود محلۀ با مشکلی بودم، خودمان محلۀ در پیش چندي ٢٣٤
کوچک دختر می کرد. گریه همسرم شوم. مسائلی متوجه خردسالمان کودکان طریق
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دوست بسیار را همدیگر آنها می رفت، بیرون من کوچک دختر با محله همین از دکتري
برانهام کشیش فرزند و برانهام او خانوادگی نام شدند متوجه که لحظه اي تا داشتند،
با نداشت اجازه دیگر دختربچه آن شد. تمام چیز همه موضوع این فهمیدن با است.

ندارد.» اشکالی گفتم:«خوب، خود به برود. بیرون من کوچک دختر
اینکه می گفتند:«خوب، می آمدند، اینجا به که همسایگان بچه هاي از برخی ٢٣٥
که نگویید من به کنند. صحبت خود کشیش با تا رفتند آنها پس نداشت.» اشکالی
پیش آنها دارم. مسائل از بسیاري دانستن براي راهی من می دانید، نیست، چنین
بچه هاي با که می کند زندگی ما محله در مردي گفتند:«می دانید، و رفتند خود کشیش
قدیمی  کامیون سوار را بچه ها او است. برانهام کشیش گفتند:«منظور است.» مهربان ما

می برد.» گردش به را آنها و می کند خود
اما است، خوب او نیستیم. برانهام کشیش مخالف ما این طور! که گفت:«خوب، او ٢٣٦
می دهم «ترجیح بله. نیست.» ما اجتماعی خاستگاه از که است این موضوع می بینید،
داشته دوستانه برخوردي کنید، صحبت آنها نوعی…با به نمی خواهم شما…می دانید، که

بماند.» باقی حد همان در رابطه اما باشید
است. متمایزکننده خط این گفتم:«عزیزم، می کرد. گریه و بود آنجا همسرم برادر! ٢٣٧

کرد.» خواهیم خدمت را خداوند خاندانم و من
بود! خواهد مسیح عیسی انتخابم هم باز بریزد، فرو اطرافم در دنیا تمام اگر حتی ٢٣٨
با و شوم طرد همنوعانم و خویشان جانب از اگر حتی بخوانند، متعصب مرا اگر حتی
تغییرناپذیر دست برمی گزینم. را مسیح عیسی هم باز شوم، روبرو چنینی این مسائلی
به شوید. نزدیک تر خدا به می کنند، ترك را شما زمینی دوستان وقتی بگیرید. را خدا

شوید. متمسک او
به نکرده ام. این از پیش هرگز که کنم موعظه چنان تا بده قدرت من به خدایا، ٢٣٩
حال در نیز خود که مردي همچون مرگ، حال در انسان هاي براي تا بده قدرت من
گویی که کنم موعظه چنان مردم براي تا بده قدرت من به کنم. موعظه است، مرگ
چهره اي با که سازم متقاعد را آنها تا بده قدرت من به داشت. نخواهم دیگري موعظۀ
پیروان مانند و برگردند خانه هایشان به که شوند، حاضر قربانگاه پاي اشک در غرق
مسخره بازي ها، همۀ از تا باشند. چنین نیز خود محلۀ در و کنند زندگی مسیح راستین
این به اینکه و بردارند دست بیهوده اي کار هر انجام و پریدن ها پایین و بالا ولگردي ها،
این کنند. دنبال را راه آن و بروند در کوره از چیز فلان خاطر به و کنند، رفتار شکل

می کنند. نفوذ مسیحیان در که شیطانی ارواح است. شیطان این نکنید. را کار
مذهبی مردانی بودند. نبی آنها بودند. انبیا از خادمان آن آنجا باشید، داشته یاد به ٢٤٠
اما بودند، مذهبی امروزي معلمان اندازة به درست آنها می کردند. تقدیم قربانی که

داشتند. فاصله فرسنگ ها حقیقت شناخت از برادر،
مانند پدیده اي ضد-، یک شیطان است؟ مذهبی چقدر شیطان که نمی بینید مگر ٢٤١
است شیطانی قطعاً خوب، نیست. این طور باشد. مسیحیت مخالف که نیست کمونیسم
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مذهبی روح یک مذهبی. بسیار است، مذهبی بسیار ضدمسیح نیست. ضدمسیح اما
که هست مذهبی قوم یک و مذهبی دنیاي یک همیشه کرد. مصلوب را عیسی که بود
که بودند مذهبی انبیا بودند. راستین مسیح ضد به که بودند مذهبی مردم کند. مصلوب
می کنند. مخالفت خدا پیغام با که هستند زمانه مذهبی مردم این بودند. میکایا ضد به
کاتولیک ها، مورد در گفته ام. شما به داده ام. هشدار شما به باشید، داشته یاد به ٢٤٢
قدوسیت اهل که می گویم جماعتی از بلکه نمی کنم صحبت متدیست ها یا باپتیست ها
است، چگونه اوضاع امروز که ببینید برمی دارند. گام راه این در که کسانی هستند،
چیزهایی چنین با گاهی است! هولناك است. تراژدي یافته، رواج مسائل این چطور

می شکند. درونم در قلبم و می شوم روبرو
نواختن حال در و داریم دست در قدیمی بانجوي و ایستاده سکو روي بر چنین ٢٤٣
همان این «آیا می کشیم، آرشه قدیمی ویولن یک بر شکل این به همچنین هستیم، آن
است. بیرون دنیاي به متعلق اینها اما نیستم آقا آن مخالف نیست؟» تگزاسی گاوچران
هیچ ندارم، چیزي هیچ که حالی در بایستم آنجا می دهم ترجیح برادر، است. همین طور
کن حفظم «عیسی، بگویم، و کنم بلند را دستانم بایستم، آنجا فقط اما نمی دانم، چیز

آقا. بله، صلیب.» پاي در
کرد، خواهم حمل را مقدس صلیب

برهاند، مرا مرگ وقتی تا
می شوم، آسمانی سراي عازم آنگاه و

بگذارم. سر بر تاجی تا
واقعی مادرانی که دارید، حضور اینجا در صبح امروز که گرامی مادران شما ٢٤٤
چنین شما همگی که دارم باور هستید، چنین شما از بسیاري که می دانم و می باشید
شما که معتقدم دهد. برکت شما به خداوند بگویم. شما به چیزي می خواهم هستید.
مطلبی به بگویم، شما به چیزي فرزندانتان دربارة می خواهم هستید. انجیل پنجمین
یا کرد، خواهد موعظه دربارة…مادر امشب نویل برادر احتمالاً می کنم. بسنده کوتاه
گوش اما کند. موعظه مادر موضوع دربارة که ما از کدام هر خوب، دیگري، شخص

بپرسم. شما از چیزي دهید اجازه کنید،
داد. جهت او به که بود مادر بود، کوچکی پسر موسی که زمانی باشید، داشته یاد به ٢٤٥
گفت:«موسی»، او به و نشاند زانوهایش روي را کوچک موسی که بود نیکو مادري این
بود او معلم زن آن فرعون زمان در بگویم بهتر یا بود او معلم او می داد. تعلیم را او و
اسرائیل فرزندان روزي تو می گفت:«موسی، مسائل»، این مورد در می گفت:«اینک و
نگاه پاك را خود شده. فراخوانده که هستی پسري همان تو بخشید. خواهی رهایی را
شخص همان تو هستی. شخص همان تو زیرا کن حفظ دنیا آلودگی هاي از را خود دار،

هستی.»
آنجا او ندید. تعلیمی هیچ و نرفت مذهبی مدرسۀ به هرگز او می دانیم که جایی تا ٢٤٦
یک این می داد. تعلیم او به که بود مادرش اما ماند بود، بت پرست که فرعون قصر در
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باید که می گفت او به آموخت. موسی به را خداوند فرامین و اصول او است. واقعی مادر
کاري چه باید خدا اینکه و کند زندگی چگونه که می داد شرح برایش باشد. مقدس
موسی زندگی سراسر در تعالیم این و داد. خواهد انجام او براي کاري چه و دهد انجام

می کرد. همراهی را او
و سینما به را کوچکش فرزندان اینکه جاي به وفادار، و نیکو واقعی، مادر هر و ٢٤٧
مورد در و می نشاند خود زانوهاي روي بر را آنها بفرستد، آن مانند و رقص مهمانی هاي

می آموزد. آنها به مسیح عیسی خداوند
می گفت:«برادر مادر آن می کردم. صحبت تلفنی مادري با اینجا پیش، روز چند ٢٤٨
گرفتار که مخمصه اي چه می گفت:«در او است.» افتاده دردسر به بیچاره ام پسر بیلی،

است.» شده
باشد. مقصر پسرم می گفت:«شاید او هستم.» جریان در عزیز، خواهر گفتم:«بله، ٢٤٩
گفت:«چه اما»، نمی دانم. من چنان. دیگري می گوید، چنین می گفت:«یکی نمی دانم.»
دارم.» دوست را «او است، همین طور دارم.» دوستش من نباشد، چه و باشد او با حق
که دارم باور گفت:«مادر، خوردم.» را آن و این بود:«فریب گفته مادرش به پسر آن ٢٥٠
می ماند.» کنارم و است وفادار من به که زنی هستی، من عزیز شخص تنها واقع در تو
آغوش در را کودکش که است واقعی مادري این است. مادري محبت و عشق این
می رود. فرزندش سوي به بی درنگ نباشد، یا باشد او با حق که نمی کند فرقی می گیرد.
بیشتر چقدر باشد، داشته کودکش دربارة فکري چنین می تواند مادر یک خدا…اگر اگر و
بردارید. گام راست راه در بمانید. او با می بینید؟ کرد. خواهد فکر خود فرزندان به خدا
دیگري مادر از گذرا دهید اجازه برسانیم، پایان به را بحث اینکه از پیش اینک و ٢٥١
تپ رقص خود دختر به او هیرودیا. نام به بود مادري بگویم. برایتان مقدس کتاب  در
دختر آن و گیرد. قرار توجه مورد و باشد محبوب دخترش می خواست زیرا می آموخت.
می گوید ما به تاریخ کرد. طلب را تعمیددهنده یحیی سر و رقصید پادشاه برابر در
از نفر هفتاد بله، هیرودیا)، (دختر رقصید که دوشیزه اي آن نوادگان از نفر هفتاد که

شدند. آویخته دار به یا و کردند روسپیگري یا نوادگانش
را الهی امور فرزندش به دیگر مادري داد، یاد را دنیوي امور فرزندش به مادري ٢٥٢
جاودانه مردم میان در امروز و شد تبدیل فاتح یک و بزرگ رهبري به یکی آموخت.
کشانده آنجا به خود با را نفر هزار هزاران و است جهنم در که فاسد زنی دیگري و است،

کن.» تربیت برود، باید که راهی در را «کودك می شوید؟ منظورم متوجه است.
سفید رز گل و نشسته اید اینجا که بی ادعایی مادران شما با وجود تمام با یقیناً و ٢٥٣
آنجا به مادر آن امروز که هست بهشتی و آسمان می کنم. همدردي دارید، سینه به
اکنون بی گمان و کرد زندگی خدا براي که اصیل پارساي و نیک مادر همان است؛ رفته
حقیقت این شماست. ورود منتظر او است. رفته پرده سوي آن  به و گذشته اینجا از

دارد.
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می کنم. تکریمتان و می گذارم احترام شما به دارید، سینه به قرمز رز گل که شما ٢٥٤
پنج و شصت و سیصد هر در را کار آن دهید، انجام کاري مادرتان براي می خواهید اگر
کاري این کنید. زندگی خدا براي و کنید دعا بروید، او خانۀ به دهید. انجام سال روز
فرزندانتان که هنگامی و کنید. تربیت را فرزندانتان همچنین داد. انجام باید که است
خواند. خواهند «مبارك» را شما رفتید، پرده سوي آن به شما آنکه از پس شوند، بزرگ
شصت و سیصد هر مادر، روز مادر. روز واقعی روح است، مادري واقعی روح همان این

است. سال روز پنج و
می کند. چنین دنیا می دهند، هدیه را آن و می فروشند گل که است روزي امروز ٢٥٥
پسر، روز باشد، برقرار دیگر سال بیست تا دنیا و برود پیش منوال همین به وضع اگر
مشابه چیزهاي اقسام و انواع و دایی و عمو روز دخترعمه، و پسرخاله روز دختر، روز
این آري، سازد. تجاري برق و زرق  و فریب غرق را دنیا که قدري به می اندازند، راه به

می شتابد. نابودي سوي به  و جهنم قعر به قوا تمام با همان جاست، راهی دقیقاً قافله
کنیم. دعا دهد. برکت شما به خدا که است این دعایم عزیزان، شما اما

به سال صدها خود ذهن در بامداد این در که حالی در ما، نیکوي آسمانی پدر اي ٢٥٦
پادشاه اخاب کنار در یهوشافاط که می بینیم را لحظه اي دوباره آنجا بازمی گردیم، عقب
اینکه وجود با داشت، وجود خدا جانب از چیزي قلبش اعماق در هنوز و بود. ایستاده
نیست. درست گفت:«این او به گفت، سخن او با روح ذره آن بود، شده اشتباه مرتکب
این که است کرده اعلام نبی نیست. مقدس این نیست. پاك این نیست. درست این

کرد. بیدار را او الهی آتش جرقۀ همان و یابد.» ادامه شکل این به نمی تواند مسائل
که میکایا یعنی دهد، پاسخ آتش جرقۀ آن به که داشتی را کسی آنجا تو آنگاه و ٢٥٧
آنجا در شاید بود، شده ظاهر آنجا مندرس لباس هایی با او شاید بود. خدا راستین نبی
می کنند، نگاه بره یک به که گرگ  گله یک مانند همه و بود، گرفته قرار تحقیر مورد
قیمت به حتی خوردن، سیلی بهاي به حتی گفت، را حقیقت او اما می نگریستند. او به
راند، زبان بر او که سخنانی حال این با اما مشقت. آب و نان خوردن و افتادن زندان به

بودي. او با تو زیرا شد محقق
می دوزیم. مقدس کتاب این به را خود چشمان ما و فرما عطا امروز خداوندا، ٢٥٨
و می کنیم نگاه آیین ها به و کلیساها دیگر چیز هر و فرمان  ده کلیسا، کتاب هاي به
کلام به بیایید اما می دهند. انجام دیگر کارهاي یا کار آن کار، این آنها که می بینیم
را خداوند کس هیچ  تقدس، «بدون می گوید، چه الهی امر آن ببینیم و بنگریم حقیقی
را خداوند کس هیچ  آن از غیر به که تقدسی و بکوشید همه با صلح پی در دید. نخواهد
نیست.» وي در خدا محبت بدارد، دوست را دنیوي امور و دنیا کسی اگر دید. نخواهد
و مغرور خودپرست، مردمان آمد. خواهد پدید سخت زمان هاي آخر، ایام «در ٢٥٩
خودپسند و «متکبر است. وقوع حال در بزرگ مسائل این خداوندا، بود.» خواهند لاف زن
خدا احکام و فرامین منزلۀ به را مردم احکام می دارند، دوست خدا از بیشتر را عشرت که
می کنند،» انکار را روح القدس قوت لیکن دارند، دینداري صورت که می دهند تعلیم
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از اشک کند، عطا شادي او به کند، پر روح از را انسان می تواند که روحی همان
توانایی او به کند، دعا بیماران براي و برود تا دهد قدرت او به سازد، روان چشمانش
سادگی به آنها ببخشد. نبوت قدرت او به و بدهد را آن  ترجمۀ و زبان ها به گفتن سخن
چیزي یا محفل یک تسلیم را خود تا گذاشتند کنار را زنده خداي روح را، خدا روح

می کنند.» انکار را آن قوت لیکن دارند، دینداري «صورت کنند، آن به شبیه
اینک، هم شوند، بیدار زودتر چه هر امروز کوچک جمع این که باشد خدا، اي ٢٦٠
برخیزیم که باشد کند. غافلگیر حالتی چنین در را ما و فرارسد پایان زمان آنکه از پیش
دهید. تکان را خود و «برخیزید می گوید، مقدس کتاب چنانکه کنیم، بازسازي را خود و
آن در یافتید، را آن چون و است همان نیکو راه که نمایید سؤال قدیم طریق دربارة و
بار بتوانیم و بیابیم را ناهموار و قدیمی راه آن ما که فرما عطا پروردگارا، بردارید.» گام

بخوانیم. سرود و بایستیم هم دست در دست نفر، صدها هم، کنار در همگی دیگر
پیش در خداوند براي خوارشده اندك شماران آن با همراه را راه

گرفت. خواهم
داد. خواهم ادامه او با را راه آخر تا و کرده ام آغاز عیسی با

باشیم. چنین و کنیم زندگی این گونه تا فرما یاري را ما خدایا،
اینکه به علم با ده، برکت نشسته اند، اینجا که عزیزي مادران همۀ به خداوند، اي ٢٦١
مادري یاد به کرده اند، سنجاق خود کت بر سفیدي رز صبح امروز و هستند مادر نیز آنها
ده. برکت آنها به خداوند، اي زندگی، سرور اي است. رفته سو آن به که عزیزي و پیر
مانند می گذارند، جا به فرزندانشان براي که خاطراتی و باشند مبارك نیز آنها که باشد
آسمان به و گذشته پرده از اگر گذاشته اند، جا به آنها براي مادرانشان که باشد خاطراتی

کن. عطا را این خداوندا، باشند. رفته  باشکوه بهشت و
شماره به نفسمان و گوید ترك را ما رگ هاي زندگی که هنگامی بامداد آن در و ٢٦٢
کمک ما به تا بیاید اردن رود کرانۀ به مادر بسا چه شد، خواهد گشوده پرده افتد،
که جایی گذاشت، خواهیم قدم آنجا به که پرشکوهی روز آن بگذریم. آن از که کند
نخواهد خیابان در مستی شخص هرگز بود. نخواهد آلوده سیگار دود از آن…هوا در
وجود چیزهایی چنین اصلاً بود. نخواهد گناهی ابداً بود. نخواهد فاحشه اي هرگز بود.
با و مسیح عیسی خود خداوند با آرامش در پرشکوه، ابدیتی در بلکه داشت. نخواهد

بود. خواهد شگفت انگیزي روز چه و کرد. خواهیم زندگی فرزندانمان
است جریان در چنین نبرد افکنده، سایه عظیم تاریکی این که زمانی در پدر، اي ٢٦٣
می کند، نفوذ کلیساها به می برد، هجوم منبرها به می برد، یورش کشورها به شیطان و
خدایا می دهد، قرار تهاجم مورد را خانه ها و مدرسه ها شهرها، تجارت، دنیاي ملت ها،
خدا براي و برکشیم شمشیر دم در بمانیم، پایدار تا کن یاري را ما وضعیتی چنین در
چنین لاویان و-و موسی می کرد، بیداد گناه اردوگاه در که زمان آن در چنانکه بجنگیم،

فرما. امداد را ما پروردگارا، کردند.



شده٣٦ گفته کلام

بشکن. درهم را ما خداوندا، دار، نگاه فروتن را ما و ده. برکت و ببخش را ما اینک ٢٦٤
بافه هاي و برگشت خواهد ترنم با هرآینه می رود بیرون گریه با فرمودي:«آنکه تو خدایا
از بیش بده. شکل نو از را ما خداوندا، کن. خرد را ما خدایا، آورد.» خواهد را خویش

شده ایم. دور راه از حد
از که رسیده ام جایی به می کند، صدق هم من مورد در مسئله این خداوند، اي ٢٦٥
تو که می خواهم خدایا، کرد. خواهند شرکت من جلسات در نفر چند می پرسم خود
اي بساز. نو از و بشکن مرا بیا! خداوندا مسیح، اي خداوند! اي بیا کنی. شرکت آن در

کن. حفظ مسائل این از مرا خدا، اي بمانم. چیزها این بند در مگذار هرگز خداوند،
براي مرگ به رو انسانی مانند گفتم، پیش تر چنانکه تا فرما یاري مرا خداوند، اي ٢٦٦
شویم. روبرو ابدیت با باید ما همۀ که آگاهی این با کنم، موعظه مرگ به رو انسان هایی
زمانی بود، نخواهد ملایم برخوردت دیگر که زمان آن در بایستیم، تو حضور در باید
خشم با که زمان آن بود، خواهی آنجا رحمت بدون و داشت نخواهی رحمتی دیگر که
را تو فرزند محبت که مردمی ضد به و ملت ها ضد به را داوري تا ایستاد خواهی آنجا

نمایی. جاري شمرده اند، خوار و کرده رد
بایستم. اطمینان با روز آن در تا کنم دریافت را الهی رحمت امروز بگذار خدایا، ٢٦٧
به و کرد خواهی پاك را اشک ها آن همۀ هنگام، آن در تو اما بگریم اینک هم شاید
بنیاد از که شو داخل خداوند شادي می گویی:«به که آنگاه ساخت، خواهی بدل شادي
عیسی نام به فرما، یاري را ما و باش ما با اکنون خدا، اي است.» شده مهیا تو براي عالم

 آمین. می کنیم. دعا



متحده ایالات به تهاجم 54-0509
برانهام خیمه

آمریکا ایندیانا جفرسونویل،
FARSI

©2026 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org


